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دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 923 - بنياد علمي آموزشي قلمچي (وقف عام) 021-6463
 

«تمام داراييهاو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمچي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزش»

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید



آزمون  پديدآورندگان
طراحان به ترتيب حروف الفبا

عمومي

نام طراحاننام درس

فارسي
سيدعليرضا احمدي، حميد اصفهاني، محسن اصغري، داود تالشي، ابراهيم رضاييمقدم، هامون سبطي، محسن فدايي، كاظم كاظمي، سعيد گنجبخشزمـاني،

الهام محمدي، مرتضي منشاري، نرگس موسوي، سيدمحمد هاشمي

جهانبين، كاظم غلامي، مرتضي كاظمشيرودي، علي محسنزاده، سيدمحمدعلي مرتضوي، الهه مسيحخواه نويد امساكي، محمد عربي زبان قرآن  

دين و زندگي
فرهنگيـان، محمد آقاصالح، امين اسديانپور، محسـن بيـاتي، محمـد رضـاييبقـا، فـردين سـماقي، عبـاس سيدشبسـتري، محمدرضـا فرهنگيـان،   مجيـد

مرتضي محسنيكبير، فيروز نژادنجف

محمديروش عزيزينژاد، عقيل رحمتاله استيري، سپهر برومندپور، حسن روحي، محمد طاهري، ساسان زبان انگليسي  
 

اختصاصي

نام طراحاننام درس

رياضي و آمار
محمدابراهيم توزندهجاني، محمدمهدي حقي، امير زراندوز، نسترن صمدي، عليرضا عبدي، اميـر محموديـان، اسـماعيل ميرزايـي،

حامد نصيري

سيدعليرضا احمدي، عزيز الياسيپور، محسن اصغري، پوريا حسينپور، مجتبي فرهادي، رضا نوروزبيگي علوم و فنون ادبي  

پيمانهاي علوم و فنون ادبي جامع كنكور انساني - پاية دهم، يازدهم و دوازدهم منتخب از سؤالهاي كتاب آبي علوم و فنون ادبي–  سؤالهاي «آشنا»  

ابراهيم احمدي، عمار تاجبخش، محمدرضا سوري، سيدمحمدعلي مرتضوي، مهدي نيكزاد، پيروز وجان عربي زبان قرآن  

پيمانهاي عربي جامع كنكور انساني - پاية دهم، يازدهم و دوازدهم منتخب از سؤالهاي كتاب آبي عربي زبان قرآن–  سؤالهاي «آشنا»  

عليرضا رضايي، عليمحمد كريمي، جواد ميربلوكي، ميلاد هوشيار تاريخ  

محموديها زهرا داميار، عليرضا رضايي، فاطمه سخايي، محمدرضا جغرافيا  

آزيتا بيدقي، مبيناسادات تاجيك، عليرضا حيدري، الهام رضايي، فاطمه صفري جامعهشناسي  

مجيد پيرحسينلو، الهه فاضلي، فرهاد قاسمينژاد، كيميا طهماسبي فلسفه  

گزينشگران و ويراستاران
ويراستارمسئول درسگزينشگرنام درس
محمدحسين اسلامي، اميرمحمد دهقان، كاظم كاظميسيدعليرضا احمديمرتضي منشاريفارسي

مصطفيزادهنويد امساكينويد امساكيعربي زبان قرآن عليپور، آيدين درويشعلي ابراهيمي، اسماعيل

اسديانپور، سيداحسان هنديدين و زندگي زهره رشوندي، سكينه گلشني، فاطمه صفريمحمد رضاييبقاامين

معصومه شاعريدبورا حاتانياندبورا حاتانيانمعارف اقليت

انگليسي سعيد آقچهلو، رحمتاله استيري، فاطمه نقديمحدثه مرآتيمحدثه مرآتيزبان

ايمان چينيفروشان، مهدي ملارمضاني، علي ارجمند، سحر محمديمحمد بحيراييمحمد بحيراييرياضي و آمار

حسينپور، محمد نوراني، رضا نوروزبيگي سيدعليرضا احمدي، فرهاد علينژادسيدعليرضا احمدي، فرهاد علينژادعلوم و فنون ادبي پوريا

درويشعلي ابراهيميسيدمحمدعلي مرتضويسيدمحمدعلي مرتضويعربي زبان قرآن

زهرا داميارميلاد هوشيارميلاد هوشيارتاريخ

زهرا داميارمحمدرضا محموديهامحمدرضا محموديهاجغرافيا

فاطمه صفري، محمدابراهيم مازنيارغوان عبدالملكيارغوان عبدالملكيجامعهشناسي

فرهاد علينژاد، اميركيا باقريكيميا طهماسبيكيميا طهماسبيفلسفه

گروه فني و توليد
سيدمحمدعلي مرتضوي (اختصاصي)، الهام محمدي (عمومي) مدير گروه  

زهرا داميار (اختصاصي)، معصومه شاعري (عمومي) مسئول دفترچه  

مدير: مازيار شيروانيمقدم، مسئول دفترچه: زهره قموشي (اختصاصي)، فريبا رئوفي (عمومي) گروه مستندسازي  

مهشيد ابوالحسني (اختصاصي)، زهرا تاجيك (عمومي) حروفچين و صفحهآرا  

سوران نعيمي ناظر چاپ  
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 پاسخنامة آزمون 24 دي 1400                                                عمومي دوازدهم انساني   صفحة: 3

 
1- گزينة «1»  (الهام محمدي)

معناي واژگاني كه در «ج، د، هـ » آمده است، صحيح هستند.
معناي درست واژگاني كه نادرست معنا شدهاند: الف) كرند: اسبي كه رنگ آن ميـان زرد
و بور باشد./ ب) شرزه: خشمگين، غضبناك     (فارسي 3، لغت، واژهنامه(

----------------------------------------------
2- گزينة «3»  (محسن اصغري)

معني درست واژهها:
آونگ: آويزان، آويخته، آوند (اورند: تخت و سرير)

سودا: ديوانگي (سودايي: ديوانه، عاشق)
كهر: اسب يا استري كه به رنگ سرخ تيره است. (كرند: اسبي كـه رنـگ آن ميـان زرد و
بور باشد(   (فارسي 3، لغت، واژهنامه(

----------------------------------------------
3- گزينة «4»  (سيدمحمدهاشمي-مشهد)

خوان: سفرة فراخ و گشاده/ بط: مرغابي/ مستور: پوشيده/ فايق: برگزيده
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة«1»: براي معني واژة «پادشاه» و «زيور» كلمهاي آورده نشده است.
گزينة «2»: ستور: چارپا (در اين گزينه به شكل جمع معني شده است).

گزينة «3»: براي معني واژة «شراب» كلمهاي آورده نشده است.
 (فارسي 3، لغت، واژهنامه(

----------------------------------------------
4- گزينة «3»  (كاظم كاظمي)

غلط املايي و شكل درست آن:
صور (بوق) / سور ← جشن، شادي   (فارسي 3، املا، تركيبي(

----------------------------------------------
5- گزينة «4»  (محسن فدايي-شيراز)

فراغت: آسودگي، آرامش، آسايش، آرامي، استراحت
نخاست: از مصدر خاستن به معناي برپا شدن، بلند شدن، پديد آمدن، عايد شدن، فايده داشتن

منصوب:گمارده،گماشتهشده، برافراخته/ برپاداشته، نصب شده، افراشته
 (فارسي 3، املا، تركيبي(

----------------------------------------------
6- گزينة «2»  (حميد اصفهاني)

راحت: آسوده، آسايش ـ راهت: راه تو / باقي: پايدار ـ باغي: يك باغ
بررسي ابيات:

 ـ  اي بسـيار كـه دلـم بـا عشـقي الف) اي دلآزار، اي جگرسوز! چه شـبهـا و چـه روزه
ه تو ميدوزد. جانسوز، چشم به را

ب) اين منم كه از رنج بيداري، شب تاريـك را بـا  ايـن خـواري و بـا ايـن زاري، بـه روز
ميرسانم. دلت بر من نميسوزد؟!

ِن هوشـنگ، ث جمشـيد يـا جانشـي ج) تف بر آن كسيكه چنين شـاهي را از جهـل، وار
پادشاهان افسانهاي ايران ميشمارد. (بيت در نكوهش شاعران درباري است كه بـه مـدح

پادشاه نادان ميپردازند و در اينكار اغراقهاي بيپايه ميكنند.)
د) چگونه باغي است كه از هر طرف كه به آن نگاه كني، از خون بـيگناهـان، لالـههـ اي
رنگارنگ روييده است.    (فارسي 3، املا، تركيبي(

----------------------------------------------
7- گزينة «2»  (الهام محمدي)
«بخاراي من ايل من» از محمـد بهمـنبيگـي/  «فـي حقيقـةالعشـق» از  شـهابالـدين
سهروردي/ «مثل درخت در شب باران» از محمدرضا شـفيعي كـدكني/ «تمهيـدات» از
عينالقضاة همداني/  «فيهمافيه» از مولوي     (فارسي 3، تاريخ ادبيات، تركيبي(

----------------------------------------------
- لاهيجان) (ابراهيم رضايي مقدم 8- گزينة «4»

تشبيه در بيت «ب»: ابر احسان ]تشبيه احسان به ابر[
«الف»: پستههاي خندان ]تشخيص و استعاره است.[ استعاره در بيت

حسن تعليل در بيت «ج»: علت قرمزي يا رنگي بودن منقار طوطي حرف درست و زيبـا
گفتن است.

حسآميزي در بيت «د»: تلخرو     (فارسي 3، آرايه، تركيبي)

9- گزينة «3»  (محسن اصغري)
مجازهاي بهكار رفته در گزينة «3»:

«عالم» مجاز از مردم، «امروز» مجاز از دنيا و «فردا» مجاز از آخرت
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة «1»: خون ← قتل و مرگ / دست ← انگشت
گزينة «2»: حرف ← سخن / زبان ← سخن و كلام

گزينة «4»: خاك مجاز از گور و مزار   (فارسي 3، آرايه، تركيبي(
----------------------------------------------

10- گزينة «4»  (كاظم كاظمي)
بيت فاقد ايهام است. حسن تعليل: دليل دو نيم شدن يا شكاف دانههاي گندم، ترس از

سنگ آسيا دانستهشدهاست.
تشريح گزينههاي ديگر:

ِر سـوم (گيـاهي تلـخ) / تضـاد: وصـل و گزينة «1»: جناس همسان: صبر (بردباري) صـب
هجران – آغاز و پايان – نوش و صبر

گزينة «2»: ايهـام تناسـب: مـاه   : 1. بخشـي از فصـل يـا سـال يعنـي سـي روز (معنـاي
موردنظر)، 2. قمر كه با (هلال و بدر و گردون) تناسـب دارد   – پيوسـته   ← 1. همـواره،
هميشه (معناي قابل قبول)، 2. متصـل و بـدون فاصـله (بـا ابـرو تناسـب دارد)، تشـبيه:

رخسار به بدر و ابرو به هلال
گزينة «3»: اسلوب معادله: مصراع دوم مصداقي براي توجيه مفهوم مصراع اول است.

مجاز: «زر» مجاز از «مال و ثروت»      (فارسي 3، آرايه، تركيبي(
----------------------------------------------

11- گزينة «1»  (هامون سبطي)
«طاق» و «مهر» در معناي سقف و خورشيد آمدهاند و معنـاي ديگـري از آنهـا در ايـن

بيت به ذهن خطور نميكند.
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة «2»: «كنار» در معناي آغوش آمده امـا در كنـار   «غـرق» معنـاي ديگـر   «كنـار»
(ساحل) به ذهن خطور ميكند.

گزينة «3»: «شكر» در معني عادي خود آمده اما شكر اصـفهاني (از زنـان مـورد علاقـة
خسرو پرويز) با آمدن شيرين (پادشاهزادة ارمني) به ذهن خطور ميكند.

گزينة «4»: «شور» در معني هيجان و اضطراب آمده است، اما در كنار «شيرين» معنـي
نمكين نيز به ذهن خطور ميكند.     (فارسي 3، آرايه، تركيبي(

----------------------------------------------
12- گزينة «3»  (مرتضي منشاري-اردبيل)

فعل «است» در مصراع دوم گزينة «3»، به قرينة لفظي حذف شده است:
اين درد را طبيب يكي ]است[ و دوا يكي است.

تشريح گزينههاي ديگر:
در ساير گزينهها حذف فعل به قرينة معنوي است.

گزينة «1»: فغان [ميكنم] كز پوچمغزي چون جرس در وادي امكان/ سرآمد عمر در
فرياد بيفريادرس ما را

گزينة «2»: ميرساند بال و پر از خوشه صائب [با تو سخن ميگويم]  دانهام / در ضمير
خاك اگر يك چند پنهان ماندهام

ــف ــم آن زل ــويم]  از خ ــيگ ــخن م ــو س ــا ت ــب [ب ــه طبي ــويي چ ــة «4»: ج گزين
رهايي/خوش باش كزين دام رهيدن نگذارند     (فارسي 3، دستور، صفحة 15(

----------------------------------------------
13- گزينة «4»  (سيد عليرضا احمدي)

جملة «خرابي، من را آباد كند» گذرا به مفعول و مسند است.
جملة «اينقدر آبي كه در تيغ است جلاد مرا» دو جزئي است و الگوي آن نهاد + فعل است.

 ـ  اي توجه: هرگاه فعلهاي «است»، «باشد»، «بود» و مشتقات و معادلهـا ي آنهـا در معن
غيراسنادي (وجود داشتن يا حضور داشتن) بيايند، الگوي جمله «نهاد+ فعل» خواهد بود.

تشريح ساير جملات:
جملة «تو به (با) دشنام من را ياد كني» گذرا به مفعول است.

جملة «جوي شير براي فرهاد من، زناري است» گذرا به مسند است.
معناي بيت «ب»: آن كسي كه به كارها ارزش ميدهد، سفارشدهندة كـار و كارفرماسـت
وگرنه جوي شير (كه مطلوب همگان است) براي دل عاشق من، مثل زنار، نشانة كفر است.

جملة «كاش خدا، داد من را از خداداد (مخلوق) بگيرد» گذرا به مفعول و متمم است.
 (فارسي 3، دستور، صفحههاي 54 و 55(

(3) فارسي
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 پاسخنامة آزمون 24 دي 1400                                                عمومي دوازدهم انساني   صفحة: 4

14- گزينة «3»  (نرگس موسوي-ساري)
در بيت گزينة «3» دو نوع وابستة وابسته ديده ميشود:

بوي يار من: مضافاليه مضافاليه
راحت دل اميدوار: صفت مضافاليه

تشريح گزينههاي ديگر:
گزينة «1»: «برق عشقت»: مضافاليه مضافاليه

گزينة «2»: «لايق اين داغ»: صفت مضافاليه
گزينة«4»: «نوش وصال تو»: مضافاليه مضافاليه و «زنبور سخنهاي تـو»: مضـافاليـه
صفحههاي 66 و 67) مضافاليه        (فارسي 3، دستور،

----------------------------------------------
15- گزينة «1»  (مرتضي منشاري-اردبيل)

تركيبهاي اضافي عبارتاند از:
1) سركوي، 2) كوي تو، 3) منزلم (منزل من)، 4) روشني ديده، 5) نور رخ، 6) رخت (رخ تو)

تشريح گزينههاي ديگر:
گزينة «2»: 1) حلقة زلف، 2) عهد تو، 3) عهد باد، 4) باد صبا

گزينة «3»: 1) شربت وصل، 2) وصل بتان، 3) زهر هجران، 4) چاشني شـربت (شـربت
وصل بتان را چاشني  شربت …)، 5) دولت تلخي

گزينة «4»: 1) دست من، 2) جام جان، 3) دستگير عاشقان، 4) لب بيگانگان
 (فارسي 3، دستور، تركيبي(

----------------------------------------------
(هامون سبطي) 16- گزينة «4»
ه گزينة «4»: ده: صفت / فروند: مميز / هواپيما: هسته / كشور: مضـافاليـه / ايـران: مضـافاليـ

مضافاليه
نمودار صحيح:

تشريح گزينههاي ديگر:
گزينة «1»: چند: صفت / نفر: مميز / دوست: هسته / هميشه: قيد صفت / خندان: صفت

گزينة «2»: هر: صفت / شانه: مميز / تخممرغ: هسته / اين: صفت مضافاليه / مرغداري: مضافاليه
گزينة «3»: يك: صفت / سبد: مميز / گل: هسته / بسيار: قيد صفت / شاداب: صفت

 (فارسي 3، دستور، صفحههاي 65 تا 75(
----------------------------------------------

17- گزينة «3»  (سعيد گنجبخشزماني)
در بيت گزينة «3»، به مفهوم قابليت يافتن براي پذيرش اسرار اشاره شده است، در حـالي
كه در گزينة «1» شاعر خود را لايق شنيدن اسرار نهان دانسته است و در گزينة «2» گفته
شده كه آن كس كه اسرار حق را گوش كند، همه چيز در برابرش آشكار خواهد شـد و در

گزينة «4»، «محتشم كاشاني» ميگويد كه من گوش خود را مخزنالاسرار قرار دادهام.
 (فارسي 3، مفهوم، صفحة 47(

----------------------------------------------
18- گزينة «3»  (مرتضي منشاري-اردبيل)
معناي بيت گزينة «3»: همانطوركه محتسب در بازار به دنبال افراد دغـل اسـت   ، عقـل

نيز در ميان صفات تو به دنبال نفس پليدكار است.
در ساير ابيات به تزوير و رياكاري اشاره شده است كـه محتسـب خـودش نيـز ميخـواره و
بادهنوش است.     (فارسي 3، مفهوم، صفحة 21(

----------------------------------------------
19- گزينة «4»  (سيد عليرضا احمدي)

بيت صورت سؤال و بيت گزينة «4» اشاره به اغتنام فرصت و درك ارزش زمان دارند.
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة «1»: به خدمترساني توصيه ميكند.
گزينة «2»: در بيان اهميت گزينش افراد برتر بهعنوان همنشين است.
گزينة «3»: در تحسين افرادي است كه پيش از موعد آماده ميشوند.

 (فارسي 3، مفهوم، صفحة 57(
----------------------------------------------

20- گزينة «2»  (محسن اصغري)
مفهوم مشترك ابيات مرتبط: آگاهي نداشتن افرادي كه عاشق نيستند از حال عاشق و عارف

مفهوم بيت گزينة «2»: نكوهش بيعشقي (و كمالبخشي عشق)
 (فارسي 3، مفهوم، صفحة 47(

21- گزينة «2»  (داود تالشي)
مفهوم بيت گزينة «2»، پنهان   نشـدن راز عشـق اسـت و در سـاير ابيـات فايـده و نفـع

خاموشي و سكوت بيان شده است.
 )فارسي 3، مفهوم، صفحة 14(

----------------------------------------------
22- گزينة «4»  (مرتضي منشاري- اردبيل)

مفهوم بيت گزينة «ب»، ترجيح غربت بر وطن است اما مفهوم بيت «د» ميهنپرستي است.
مفهوم ساير ابيات:

بيت «الف»: تا هنگامي كه معشوق زيبارويي همچون تو در قلـبم جـاي دارد   ، حتـي بـه
زيبايي يوسف نيز نظر نميكنم.

بيت «ج»: زلف تو، وطن دل فايز (نام شاعر) است، دل فايز را از زلفت دور نكن.
 (فارسي 3، مفهوم، صفحة 28(

----------------------------------------------
23- گزينة «3»  (محسن اصغري)

آدمي به كمك عشق از مرگ نجات مييابد. (حياتبخشي عشق)
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة «1»: توصيه به خاموشي و سكوت
گزينة «2»: در توصيف و ستايش سخن و سخنوري بيان شده است.

گزينة «4»: ستايش اصالت خانوادگي و اصل و نسب   (فارسي 3، مفهوم، تركيبي(
----------------------------------------------

24- گزينة «4»  (محسن فدايي- شيراز)
ابيات گزينههاي «1، 2 و3» و عبارت صورت سؤال در «وصف بهار و گـلهـا ي بهـاري»
است ولي بيت گزينة «4» در توصيف معشوق است.  (فارسي 3، مفهوم، صفحة 81(

----------------------------------------------
25- گزينة «3»  (هامون سبطي)
با توجه به ماجرايي كه باعث شد «رودكي» سرودة زيبا و ماندگار «بوي جوي موليان» را
بسرايد، روشن است كه مفهوم بيت صورت سؤال «هموار شدن سختيهـا ي رسـيدن بـه

مقصود در صورت وجود شوق و اشتياق» است.
اين مضمون در بيت سوم آشكارا به چشم ميخورد.

مفهوم بيت نخست: پرواز در عالم آرزو و خيال
معناي بيت دوم: صفاي خلق و خوي تو دنيا را زيباتر ميسازد.

معناي بيت چهارم: بارش شبنم (نم) ريگزار را به راهي هموار و سهل تبديل كـردهاسـت
كه گام نهادن در آن براي شتر سخت نيست.  (فارسي 3، مفهوم، صفحة 81(

----------------------------------------------
 

 
26- گزينة «3»  (علي محسنزاده)
مـيكننـد (رد تلونَ»: پيكار ميكنند، جهـاد يقا ب»: دوست دارد (رد گزينة 1) / « ح ي »
ًا»: صـف ّف ص هم»: گويي آنان، آنها (رد گزينههاي 1 و 4) / « َّن َأ َك گزينههاي 2 و 4) / «

»: ساختماني، بنايي (رد گزينة 2) بنيانٌ در صف (رد گزينة 4) / «
 (ترجمه(

------------------------------------------
27- گزينة «2»  (محمد جهانبين- قائنات)
«إنَّما»: فقط، تنها (تأكيدكننده جزء دوم جمله بعـد از خـود اسـت   ، «بأعمالـه   الحسـنة») /
ّل إنسان»: ارزش هر انساني (رد گزينة 3) / «بأعماله الحسنة»: به كارهاي نيـك او «قيمة ك
(رد گزينههاي 3 و 4) / «لا ريب فيه»: هيچ شكي در آن نيست (رد گزينة 4) / «فلذا»: پس
به همين خاطر، به همين دليل / «لا نسارع»: نبايد شتاب بورزيم، نبايد از هم سبقت بگيريم

ّنسب»: در تفاخر به نژاد (رد گزينة 3) (رد گزينههاي 1 و 4) / «في التّفاخر بال
 )ترجمه(

------------------------------------------
28- گزينة «2»  (مرتضي كاظمشيرودي)
ـب»: الح «لا تكتموا»: پنهان نكنيد، كتمان مكنيد («لا» نهي اسـت) (رد گزينـة   4)/ «
انسـاني (رد ّنه»: زيرا آن (رد گزينة 3) / «دواء»: دارو/ «كـلّ انسـان»: هـر لأ محبت / «
گزينههاي 1 و 3) / «لا خير»: هيچ خيري...نيست («لا» نفي جنس است و اسم پـس
از آن نكره ترجمه ميشود) (رد گزينههاي 3 و 4) / «في إخفاءه»: در پنهان كردن آن

(رد گزينههاي 3 و 4).
 )ترجمه(

عربي، زبان قرآن (3)
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29- گزينة «3»  (كاظم غلامي)
ُّلنا»: همگي ما بدانيم (رد گزينههاي 1 و 2) / «خُلقوا»: خلق شدند، آفريـده ُندرك ك »
ّنمـ ا»: ّكه گل (رد گزينههـ اي 2 و 4) / «إ شدهاند (رد گزينه 4) / «طينة واحدة»: يك ت
تنها، فقط (رد گزينههاي 1 و 4) / «العلم و التّقوي»: دانـش و تقـوا؛ (در محـل فاعـل

قرار دارند پس نبايد در ترجمه همراه «است» بيايند) (رد گزينههاي 1 و 4).
 )ترجمه(

------------------------------------------
30- گزينة «4»  (علي محسنزاده)
ِّل َطي»: داده ميشود (رد گزينة 2) / «كـ ُتع م»: ميدانستم (رد گزينة 1) / « َل نت أع ُك »
منـه»: از او سـود عـت  َف َت من»: هر كس كه، هر كسي كه (رد گزينههـاي   1 و 3) / «إن
عمري»: در حـالي كـه من  برده باشد (رد گزينههاي 1 و 2) / «و أنا في الخامس عشر 
پانزده ساله بودم (رد گزينههاي 1 و 3) (اين عبارت يك جملة حاليه بـوده و بايـد بـه
شكل «در حالي كه» ترجمه شود، توجه شود در گزينة «3» «در حالي كه» اسـتفاده

شده ولي به صورت نادرست به كار رفته است).
 )ترجمه(

------------------------------------------
31- گزينة «3»  (محمد جهانبين- قائنات)
ًا بـ»: با پشتكار به ... پرداخت، با پشتكار اقدام كرد، بـا پشـتكار انجـام داد «قام ... دؤوب
دة»: بهينهسازي آن ماده (رد گزينـة   4) / «فـي (رد ساير گزينهها) / «تطوير تلك الما
مختبرٍ»: در آزمايشگاهي / جملة وصفيه «بناه نفسه»: كه خـودش آن را سـاخته بـود
َّن»: ولي / «المختبـر»: آن آزمايشـگاه (رد گزينـة   1) / (ساخت) (رد گزينة 2) / «و لك
«انهدم»: ويران شد / «علي رأس»: بر سر، روي سر / «أخيه الأصـغر»: بـرادر كوچـك

ترش (رد گزينههاي 2 و 4)
نكات مهم درسي:

ًا» حال براي جملة ما قبل خود است (قام بـ...) نه مابعد (بناه)؛ و نيـز قيد حالت «دؤوب
«أل» بر سر «المختبر» «أل» به معنـاي اسـم   إشـاره اسـت زيـرا بعـد از اسـم نكـرة

«مختبر» به كار رفته است.
 )ترجمه(

------------------------------------------
مسيحخواه) 32- گزينة «2»  (الهه
«أما كنت تعلم»: آيا نميدانستي (ماضي استمراري ترجمه ميشود چون كان با فعـل
ُخلقـت»: هنگـاميكـه خلـق شـدي (رد مضارع آمده است) (رد گزينـة   1) / «عنـدما 

ميكني (رد گزينههاي 3 و4) گزينههاي 1 و 3) / «فبم تتفاخر»: پس به چه افتخار
 )ترجمه(

------------------------------------------
33- گزينة «2»   (نويد امساكي)

غلط ساير گزينهها:
يذكر عند النّاس»: نزد مردم ياد شود (فعل مجهول است) گزينة «1»: «أن 

گزينة «3»: «با حالت لبخند» اشتباه است چراكه «مبتسماً» در اينجا حال نميباشـد
بلكه خبر «يكن» است.

گزينة «4»: «در حالي كه» به اشتباه در ابتداي جمله آمده است.
 )ترجمه(

------------------------------------------
34- گزينة «3»  (كاظم غلامي)
اگر چه («ضيقةً» حال است و با «درحاليكه» ترجمه ميشـود.)   – چيـزي   («لا» كـه

نفي جنس است، در ترجمه لحاظ نشده است.)
 )ترجمه(

------------------------------------------
35- گزينة «3»  (نويد امساكي)
ًا صـــغيراً (رد گزينـــة 2) / «ســـختي «دوســـتم»: صـــديقي / «كارگـــاه كـــوچكي»: مصـــنع
فراوان»: الصعوبة الكثيرة (رد ساير گزينهها) / «تجربههاي خود»: تجاربه (رد گزينة 1)

يجري (رد گزينههاي 2 و 4) / «تا جاري سازد»: ل
 )ترجمه(

ترجمة متن درك مطلب:
همانا اسلام با فقر ميجنگد و به كساني كه (مال) حلال كسب ميكنند، پاداش بزرگي را وعده
ميدهد، و به اين دعوت ميكند كه هر فردي كار كند تا چيزي به دست آورد كه با آن امور
ًا دوست زندگي خويش و زندگي كساني را كه تكفلّ ميكند، اداره نمايد. پيامبر (ص) كار را قطع
داشت و يارانش را به آن تشويق   نمود اگرچه ساده باشد، و خودش از كاري سرباز نميزد هرچند
كم منزلت باشد. پيامبر دستي را كه ميبخشد به دست بالاتر توصيف نموده است و دستي را كه
به بخششهاي ديگران تكيه ميكند، نكوهش كرده و آن را به دست پايينتر وصف نموده است.
كار نتايج مختلفي دارد، كار پرداختن به مأموريتي است كه خداي بلندمرتبه ما را براي آن
آفريده است، آن نفس را از حرام مشغول ميسازد و دليل پيشرفت تمدني و عمراني است. اسلام
از كسب مال از حرام، مانند دزدي و ربا نهي كرده است، همچنين اسلام به انفاق در راههاي
مشروع آن امر ميكند، مانند كمك به نزديكان. همانا كار در دين ما چيزي (منزلتي) دارد كه در

هيچ دين ديگري ندارد، و ايمان تنها همراه با عمل صالح ذكر شده است.

36- گزينة «3»  (سيد محمدعلي مرتضوي)
ــادهاي ــاي س ــه كاره ــامبر در زندگيشــان ب ــاران پي ــده اســت: «ي ــة «3» آم در گزين

ميپرداختند!» كه مطابق متن صحيح نيست.
ترجمة گزينههاي ديگر:

گزينة «1»: كسب حلال از محبوبترين كارها نزد خداوند بلندمرتبه است! (صحيح)
گزينة «2»: مؤمني كه (مال) حلال كسب ميكند، خداوند پاداش بزرگي به او خواهد

داد! (صحيح)
نميكند هرچند كممنزلت باشد! (صحيح) گزينة «4»: اسلام از كسب مال از كار نهي

 (درك مطلب(
----------------------------------------------

37- گزينة «3»  (سيد محمدعلي مرتضوي)
در گزينة «3» آمده است: «خودداري كردن از قبول كمك ديگران!» كه نميتواند

عنوان نتايج كار كردن مطرح شود. بـه
ترجمة گزينههاي ديگر:

گزينة «1»: پيشرفت فرد و جامعه در زمينههاي مختلف! (صحيح)
گزينة «2»: تكيه بر خود و تواناييهاي دروني! (صحيح)

گزينة «4»: مشغول كردنِ نفس از حرام! (صحيح)
 (درك مطلب(

----------------------------------------------
38- گزينة «4»  (سيد محمدعلي مرتضوي)
از عبارت گزينة «4» مطابق متن نادرست است: مطابق ديدگاه اسلام، انفاق اموال مهمتر

كسب حلال است!
ترجمة گز ينههاي ديگر:

گزينة «1»: خداوند بلندمرتبه جايگاه كارگران را بالا برده است! (صحيح)
گزينة «2»: كار مؤمن در زندگياش، نشانة ايمان واقعي است! (صحيح)

گزينة «3»: مسلمانان به كار و جستوجوي روزي تشويق شدهاند! (صحيح)
 (درك مطلب(

----------------------------------------------
39- گزينة «2»  (سيد محمدعلي مرتضوي)

عنوان مناسب براي متن: فضيلت كار در اسلام!
ترجمة گزينههاي ديگر:

گزينة «1»: كار، آينة اخلاق فرد است!
گزينة «3»: كار، محرّك موفقيت افراد و ملّتهاست!

گزينة «4»: جايگاه انفاق در آموزههاي اسلامي!
 (درك مطلب(

----------------------------------------------
40- گزينة «1»  (سيد محمدعلي مرتضوي)
«اسم فاعله: ساعد» نادرست است؛ «مساعدة» مصدر ثلاثي مزيد است، بنـابراين اسـم

ميشود. نميآيد، بلكه به شكل «مساعد» ساخته  فاعل آن بر وزن «فاعل»
 )تحليل صرفي و محل اعرابي(

----------------------------------------------
41- گزينة «4»  (سيد محمدعلي مرتضوي)

«مصدره: «اكتساب»» نادرست است. فعـل مضـارع   «يكسـب» ثلاثـي مجـرّد اسـت و
وزنش مشابه هيچيك از بابهاي ثلاثي مزيد نيست.

 )تحليل صرفي و محل اعرابي(
----------------------------------------------

42- گزينة «4»  (سيد محمدعلي مرتضوي)
«فاعله: النفس» نادرست است. «النفس» نقش مفعـول را بـراي فعـل   «يشـغل» دارد.

( (ترجمه: نفس را از حرام مشغولميسازد .......................................................................
 )تحليل صرفي و محل اعرابي(

------------------------------------------
43- گزينة «4»  (علي محسنزاده)

در گزينة «4» واژههاي «المخترعين» و «البناء» به شكل نادرست نوشـته شـدهانـد و
شكل درست آنان «المختَرعين» و «الِبناء» ميباشد.

 )ضبط حركات(
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44- گزينة «3»  (الهه مسيحخواه)
«أفاد» به معناي سود رسانيد است در حالي كـه توضـيح مقابـل آن بـراي   «اسـتفاد»

است.
ترجمة گزينهها:

گزينة «1»: تجربهها: مجموعة آنچه براي رسيدن به نتيجهاي در آزمايشگاه انجام
ميشود.
ميشود. گزينة «2»: نا اميدي: آنچه انسان غالباً بعد از شكست به آن دچار

گزينة «3»: فايده رساند: چيزي را به كار گرفت و از آن در كارهايش استفاده كرد.
گزينة «4»: با پشتكار: كسي كه در كارش بسيار كوشا و فعال است.

 )واژگان(
------------------------------------------

45- گزينة «1»  (محمد جهانبين- قائنات)
جمع «جِرم»: أجرام است و «جرائم» مفردش: جريمة

نكات مهم درسي:
لا ي نفي جنس + اسم نكره به معناي «هيچ...نيست» اسـت و اسـلوب«مـا ي نفـي

حرف جرّ من + يك اسم نكره هم به معناي «هيچ ... نيست» +
 )واژگان(

------------------------------------------
46- گزينة «1»  (مرتضي كاظمشيرودي)
ترجمه: زماني كه شخص، اميد را از دست ميدهد و بـر گذشـته حسـرت مـيخـورد،
/ توجه داشته باشـيد كـه بـراي حسـرت از گذشـته از« ليـت + ميگويد:.......... ماضـي»
استفاده ميشود. ترجمة گزينة «1»: كاش تنبلي نميكردم و همانند دوسـتانم تـلاش

ميكردم.
بررسي ساير گزينهها:

گزينة «2»: قطعًا انسان با تلاش زياد هدفي را محقق ميكند، كاش آن را بتوانم.
گزينة «3»: من هيچگاه به آينده اميد نداشتم، چه بسا خيليها همانند من باشند.

زندگيام شبي تاريك است، ولي بايد تلاش كنم. گزينة «4»: گويي
 )انواع جملات(

------------------------------------------
47- گزينة «3»  (علي محسنزاده)
در گزينة «3» حال وجود ندارد، توجه داشته باشيد كه واژة «ضاحكًا» نقش صفت را
شآموز خنداني را تأديب كرد. ترجمة گزينة «3»: ّمعلم، در كلاس با سخني نرم دانداراست.

حال در ساير گزينهها:
ميباشد)گزينة «1»: أنا مشتاقٌ (جملة حاليه) ّلين» ص م گزينة «2»: ساجدين (در اين گزينه صاحب حال «ال

ّراحمين (جمله حاليه) گزينة «4»: انت خير ال
 )حال(

------------------------------------------
48- گزينة «2»  (مرتضي كاظمشيرودي)
ًا» حال د مج ًا در كارش پيشرفت زيادي محقق خواهد كرد. « اگر كارگر، سخت كار كند قطع

است براي «العامل». نكته: حال، حالت يك اسم معرفه را هنگام وقوع فعل نشان ميدهد.
ًا» در گزينة «1» خبر فعل ناقص «أصبح»، درگزينة «3» صفت و د ساير گزينهها: «مج

در گزينة «4» خبر براي «هو» است.
 )حال(

------------------------------------------
49- گزينة «4»  (محمد جهانبين- قائنات)

مشتاق» اسم فاعل از فعل (اشتياق) باب إفتعال بوده و داراي دو حرف زائد است. »
 )حال(

------------------------------------------
50- گزينة «2»  (كاظم غلامي)
صورت سؤال عبارتي را ميخواهد كـه در آن كلمـهاي كـه بـا خـود مفهـوم   «شـك و
ّكأن» گمان» را دارد، به كار نرفته باشد. در گزينة «2» چنين كلمهاي وجود ندارد و «
براي بيان «تشبيه به كار رفته است: «كوهها مانند ستونهايي كه آسمان را ثابت نگاه

داشتهاند يا مانند راههايي هستند كه ما را به آن ميرسانند.»
بررسي ساير گزينهها:

گزينة «1»: شايد بشر روزي بتوانـد زمـان زلزلـه را قبـل از رخ دادن آن بفهمـد.   ←
«قد» در كنار «مضارع» ميتواند مفهوم ترديد را برساند.

ًلا فائـدهاي گزينة «3»: شايد برخي از دانشهايي كه در مدرسه ياد ميگيريمشان اصـ
ّلعل» ميتواند مفهوم «شك و گمان» را برساند. نداشته باشند. ← «

گزينة «4»: شايد خشنودي پدر و مـادرم در دوري مـن از ورزش باشـد.   ← «كـأنّ»
ميتواند شك و گمان را بيان كند.

 )انواع جملات(

 
 
 

 

51- گزينة «2»  (فيروز نژادنجف - تبريز)
آگاهي سرچشمة بندگي است. توجه كنيد فقر غلط است، درك فقر درست است.

مـيخواهـد كـه لحظـهاي پيامبر اكرم (ص) با آن همه مقام و منزلت عاجزانه از خدا
ًا« لطف و رحمت خاصش را از او نگيرد: «اللهم لا تكلني الي نفسي طرفة عين ابد

(دين و زندگي 3، درس 1، صفحههاي 10 و 11)
----------------------------------------------

52- گزينة «1»  (مرتضي محسنيكبير)
با توجه به آية شريفة «يسأله من في السماوات و الارض كل يوم هو في شأن» نتيجه
ميگيريم كه به دليل درخواست دائمـي هـر آنچـه در آسـمانهـا و زمـين اسـت از

دستاندركار امور جهان ميباشد. خداوند متعال، او همواره
(دين و زندگي 3، درس 1، صفحة 10)

----------------------------------------------
53- گزينة «3»  (فيروز نژادنجف - تبريز)
گزينة «4»، غلط است. گزينههاي «1 و 2» بيانگر تفاوت هستند؛ اما تفاوت بنيـادين
نيستند. به زبان ديگر علت نيازمندي در بقاي جهان به خدا و عدم نيازمندي در بقاي
ساعت به ساعتساز اين است كه خدا به جهان وجود داده در حاليكه ساعتسـاز بـه

ساعت وجود نداده است.
(دين و زندگي 3، درس 1، صفحههاي 9 و 14)

----------------------------------------------
54- گزينة «2»  (عباس سيد شبستري)
ــه ــراي موجــود شــدن نيازمنــد ب ــدههــا كــه وجودشــان از خودشــان نيســت، ب پدي

پديدآورندهاي هستند كه خودش پديده نباشد، بلكه وجودش از خودش باشد.
هستيبخش ذات نايافته از هستي، بخش / چون تواند كه بود
خشك ابري كه بود ز آب تهي / نايد از وي صفت آب دهي

(دين و زندگي 3، درس 1، صفحة 7)
----------------------------------------------

55- گزينة «1»  (فيروز نژادنجف - تبريز)
ريشة معرفتي اين پندار، كجفهمي از توحيد ربوبي به اين معناسـت كـه موجـودات و
ًا انسان قدرت تدبير ندارند. يعني ما هيچكارهايم و خداوند همـه كـاره اسـت. مخصوص
تصـميمگيـري براسـاس ميميـريم و حركـت و تغييـر مكـان و اگر قرار باشد بميريم
دستور عقل بيفايده است.     (دين و زندگي 3، درسهاي 2 و 5، تركيبي(

------------------------------------------
56- گزينة «4»  (محمد رضاييبقا)
از آنجا كه غير از خدا، كسي اختيار سود و زيان خود را ندارد. «لا يملكون لانفسـهم

ًا» پس نبايد ديگران را ولي، رب و معبود خود دانست. ًا و لا ضر نفع
)دين و زندگي 3، درس 2، صفحة 22(

----------------------------------------------
57- گزينة «1»  (فردين سماقي)
اين تصور كه چند خدا وجود دارد و هر كدام خالق بخشي از جهاناند، به معنـاي آن
است كه هر يك از خدايان مذكور كمالاتي دارد كه ديگري آن كمالات را ندارد وگرنه
عين همديگر ميشوند و ديگر چند خدا نيسـتند. چـون نـور بـودن خداونـد بـه ايـن
معناست كه موجودات وجود و هستي خود را از خدا ميگيرند (توحيـد در خالقيـت)
شـيء» ارتبـاط بنابراين مفهوم آية «االله نور السماوات و الارض» با آية «االله خالق كل
دارد.     (دين و زندگي 3، درسهاي 1 و 2، تركيبي(

----------------------------------------------
58- گزينة «2»  (محمدرضا فرهنگيان)
امام علي (ع) پس از بيان افتخار خود كه به پروردگار بودن خداي متعال اشـاره دارد،
از خدا ميخواهد كه وي را همـانگونـه كـه او دوسـت دارد قـرار دهـد   ، در حقيقـت
درخواست هدايت از خداي متعال دارد و به ربوبيت الهي اشاره دارد كه هر دو عبارت

قرآني اين گزينه به اين مرتبه از توحيد اشاره دارد.
 (دين و زندگي 3، درسهاي 1 و 2، تركيبي(

----------------------------------------------
59- گزينة «2»  (محمد رضاييبقا)
»صمد» در لغت به معناي توپر و وجود بزرگ و كاملي است كه همة موجودات بـراي

ميآورند. رفع نياز به سوي او روي
(دين و زندگي 3، درس 2، صفحة 22)

دين و زندگي (3)
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60- گزينة «3»  )مرتضي محسنيكبير(
ًوكيلا: آيـا ديـدي آن قرآن كريم در آية «ا رايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه 
كس را كه هواي نفس خود را معبود خود گرفت آيا تو ميتواني ضامن او باشي ]و به
دفاع از او برميخيزي؟[» با استفهام انكاري غيرقابل دفاع بـودن كسـي را كـه هـواي

نفس خود را معبود خويش قرار داده است، بيان ميكند.
شـخص، تسليم بودن در برابر اميال نفساني و فرمانپذيري از طاغوت باعث مـيشـود
دروني ناآرام و شخصيتي ناپايدار داشته باشد؛ زيرا از يكسو هواي نفـس وي هـر روز
خواستة جديدي را پيش روي او قرار ميدهد و از سوي ديگر، قدرتهـ اي مـادي كـه

هر روز رنگ عوض ميكنند او را به بردگي جديدي ميكشانند.
(دين و زندگي 3، درس 3، صفحههاي 33 و 34)

----------------------------------------------
61- گزينة «1»  (مجيد فرهنگيان)
براساس آية شريفة: «و من الناس من يعبد االله علي حرف فان اصابه خير اطمان به و
ان اصابته فتنة انقلب علي وجهه خسر الدنيا و الاخرة ذلك هـو الخسـران المبـين: از
مردم كسي هست كه خدا را بر يك جانب و كنارهاي (تنها به زبان و هنگام وسـعت و
آسودگي) عبادت و بندگي   ميكند، پس اگـر خيـري بـه او رسـد؛ دلـش بـه آن آرام
ميگيرد و اگر بلايي به او رسد، از خدا رويگردان ميشود او در دنيا و آخرت (هـر دو)
االله زيان ميبيند. اين همان زيان آشكار است». زيانكاري دنيا و آخـرت:   «مـن يعبـد

ميباشد. علي حرف» است، تصميم او در صورت مواجهه با بلايا «انقلب علي وجهه»
)دين و زندگي 3، درس 3، صفحة 34(

----------------------------------------------
62- گزينة «3»  (محمد رضاييبقا)

موارد (الف، ج) بهدرستي آمدهاند.
درستي مورد (الف): اگر قرار باشد همه فقط خواسـتههـا و تمـايلات دنيـوي خـود را
دنبال كنند و تنها منافع خود را محور فعاليت اجتمـاعي قـرار دهنـد و اهـل ايثـار و
تعاون و خيررساني نباشند، تفرقه و تضاد جامعه را فرا ميگيرد و امكان رشد و تعـالي

ميرود. از بين
درستي مورد (ج): هر قدر نهادهاي اجتماعي در خدمت اجـراي قـو   انين الهـي باشـد،
مـيگـردد. (توحيد اجتماعي) زمينه براي رشد انسانها و زندگي موحدانـه آسـانتـر

(توحيد فردي)
مورد (ب) بيانگر توحيد فردي و مورد (د) بيانگر شرك فردي

(دين و زندگي 3، درس 3، صفحههاي 35 و 33)
----------------------------------------------

63- گزينة «2»  (محمد رضاييبقا)
صورتي كه خداوند خواسته است = حسن فعلي انجام عمل به همان

انجام عمل به قصد كسب رضاي الهي = حسن فاعلي = نيت الهي = اخلاص
(دين و زندگي 3، درس 4، صفحة 45)

----------------------------------------------
64- گزينة «1»  (فيروز نژادنجف-تبريز)
عهد ازلي خداوند با انسانها ايـن اسـت كـه بنـدگي شـيطان را نكننـد و فقـط او را
بپرستند. اين آيه اشاره به توحيد ربوبي ندارد.  (دين و زندگي 3، درس 4، صفحة 43)

----------------------------------------------
65- گزينة «4»  (امين اسديانپور)

«برو اين دام بر مرغي دگر نه / كه عنقا را بلند است آشيانه»
مفهوم آية شريفة «و لقد راودته عن نفسه فاستعصـم» كـه نـاظر بـر عفـاف و پاكـدامني
حضرت يوسف (ع) و نفوذناپذيري او در برابر وسوسههاي شيطان است، مفهوم ميگردد.
(دين و زندگي 3، درس 4، صفحههاي 48 و 49)

----------------------------------------------
66- گزينة «2»  (عباس سيدشبستري)
راز و نياز با خداوند و كمك خواستن از او: نيايش و عرض نياز بـه پيشـگاه خداونـد و
ياري جستن از او براي رسيدن به اخلاص، غفلت از خداوند را كم ميكند و محبت او

ميسازد. را در قلب تقويت
مـيفرمايـد: خداونـد دوري از گناه و تلاش براي انجام واجبات: «… حضرت علي (ع)

بدان جهت روزه را واجب كرد تا اخلاص مردم را بيازمايد.»
(دين و زندگي 3، درس 4، صفحة 47)

67- گزينة «2»  (محسن بياتي)
خداوند در قرآن كريم حضرت لقمان را به داشتن حكمـت توصـيف كـرده اسـت   . در
سنت ابتلاء هرگاه كه انسان در مرحلهاي از ابـتلاء و امتحـان الهـي   موفـق شـود، بـه
مرحلة برتري راه خواهد يافت.    (دين و زندگي 3، درسهاي 4 و 6، تركيبي)

----------------------------------------------
68- گزينة «4»  (مرتضي محسنيكبير)
مخلوقات جهان از آن جهت كه با فرمان و حكم و ارادة الهي ايجاد ميشوند به قضاي
الهي وابسته هستند؛ يعني اجرا و پياده كـردن بـه ارادة خـدا اسـت. دقـت شـود كـه
مخلوقات جهان از آن جهت كه خداي متعال بـا علـم خـود انـدازه، حـدود، ويژگـي،
موقعيت مكاني و زماني آنها را تعيين ميكند، وابسته به تقدير الهي هسـتند؛ يعنـي
نقشة جهان با همة موجودات و ريزهكاريها و ويژگيها و قانونهايش از آن خداسـت
و از علم خداست.    (دين و زندگي 3، درس 5، صفحة 58)

----------------------------------------------
69- گزينة «2»  (امين اسديانپور)
آية شريفة «ذلك بما قدمت ايديكم …» ناظر بـر مسـئوليتپـذيري در برابـر اعمـال

ناشي از وجود اختيار در انسان است.
 (دين و زندگي 3، درس 5، صفحههاي 56 و 57(

----------------------------------------------
70- گزينة «3»  )عباس سيدشبستري(
تصـميمهـايي يكي از شواهد اختيار، تفكر و تصميم اسـت، هـر كـدام از مـا همـواره

ميكنيم و جوانب آن را ميسنجيم. ميگيريم و براي اين تصميمها، ابتدا انديشه
بكم فمن ابصر فلنفسه و من عمـي فعليهـا   …: در آية شريفة «قد جائكم بصائر من ر
پس هركس كه بينا گشت، به سود خود اوست و هركس كوردل گردد به زيـان خـود
اوست …»    (دين و زندگي 3، درس 5، صفحة 57)

----------------------------------------------
71- گزينة «2»  (مرتضي محسنيكبير)
در آية شريفة «والذّين كذبوا بĤياتنا سنستدرجهم من حيـث لا يعلمـون و املـي لهـم ان
كيدي متين: و كساني كه آيات ما را تكذيب كردند به تدريج گرفتـار عذابشـان خـواهيم
كرد در آن راهي كه نميدانند و به آنها مهلت ميدهم همانا تدبير مـن اسـتوار اسـت.»
اين آيه مؤيد اين سنت است كه مهلتها بهصورت بلاي الهي جلوهگر مـيشـود و باعـث
ميشود كه بار گناهان آنان هر روز سنگين و سنگينتر شود و به تدريج به سوي هلاكت
ابدي نزديك شوند، سنت املاء و استدراج از جمله سنتهاي حاكم بر زندگي معانـدان و

غرقشدگان در گناه است.
)دين و زندگي 3، درس 6، صفحههاي 67 و 69(

----------------------------------------------
72- گزينة «4»  )محمد آقاصالح(
ّكل نفس ذائقـة المـوت و نبلـوكم بالشـر و الخيـر   فتنـة» مـواد مطابق با آية شريفة «

امتحاني خداوند، امور خير و شر اطراف ماست: «بالشر و الخير»
خداوند در آية ديگر ميفرمايد: «احسـب النـاس   ان يتركـوا ان يقولـوا آمنـّا و هـم لا
يفتنون: آيا مردم گمان كردند رها ميشوند همين كه بگويند ايمان آورديم و آزمايش
نميشوند؟»، بر اين اساس اين نگرش كه «اگر بگوييم ايمان آورديم مـانع از امتحـان

الهي است»: «و هم لا يفتنون» بايد اصلاح شود.
)دين و زندگي 3، درس 6، صفحههاي 67 و 68(

----------------------------------------------
73- گزينة «3»  (امين اسديانپور)
عبارت شريفة: «كساني كه زندگي دنيا و تجملات آن   را بخواهند …» بيانگر مفهـوم

سنت امداد عام الهي است كه با عبارت «كلا نمد هؤلاء و …» ارتباط معنايي دارد.
(دين و زندگي 3، درس 6، صفحههاي 67 و 72)

----------------------------------------------
74- گزينة «2»  (فردين سماقي)
قوانين حاكم بر جهان خلقت، تجلي تقـدير الهـي و زمينـهسـاز بـه كـارگيري اراده و
سنتهاي الهي است و هـر اختيار انسان است. سنت امتحان يا ابتلاء يكي از عامترين

ميگيرد. انساني در هر موقعيتي باشد، مورد آزمايش الهي قرار
(دين و زندگي 3، درس 6، صفحة 66)
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75- گزينة «3»  (عباس سيدشبستري)
سنت ابتلاء يكي از عامترين و فراگيرترين قوانين خداوند است كه ثابـت و هميشـگي
ِس ذائقـة است و شامل همة انسانها در همة دورانها ميشود و آيات شريفة «كل نف

الموت …» و «احسب الناس ان يتركوا …» بيانگر سنت امتحان و ابتلاء هستند.
(دين و زندگي 3، درس 6، صفحههاي 67 و 70)

----------------------------------------------
 
 

76- گزينة «3»  (رحمتاله استيري)
ترجمة جمله: «آنچه شما در انتهاي دورة آموزشي قادر به انجام آن خواهيد بـود بـه

مدت زماني بستگي دارد كه صرف انجام تكاليفتان ميكنيد، اينطور نيست؟»
نكتة مهم درسي:

دقت كنيد كه كل عبارت قبل از ”depends“ نقش فاعل جمله را بازي ميكند كـه
ضمير جايگزين آن تنها ميتوانـد   ”it“ باشـد (رد گزينـههـ اي «1 و 2»). در نتيجـه،

ميتوان بازنويسي كرد: جمله را بهصورت زير
It depends on how much time you spend on doing your 
assignments. 
ًا ”tag“ مناسب براي چنين جملهاي ”doesn’t it“ ميباشد (رد گزينة «4»). مشخص
(گرامر)

----------------------------------------------
77- گزينة «3»  (رحمتاله استيري)
ترجمة جمله: «فكر ميكنم مرد جواني كه پيراهن آبي پوشيده  و دارد از موزه بازديد

ميكند، گردشگري از آلمان است.»
نكتة مهم درسي:

دقت كنيد كه مرجع ضمير موصولي مـورد نظـر   ”the young man“ اسـت، پـس
بايد از ضمير موصولي مرتبط با انسان استفاده شود، در حـالي كـه   ”which“ بـراي
ــل ــه فع ــا توجــه ب ــي، ب ــاي «1 و 2»). از طرف ــهه ــاربرد دارد (رد گزين غيرانســان ك
”visiting“ بعد از جاي خالي، بايد از فعل ”to be“ استفاده كنيم تـا   فعـل طبـق
ساختار زمان حال استمراري باشد (رد گزينة «4»).  (گرامر)

----------------------------------------------
78- گزينة «2»  )عقيل محمديروش(
اسـت، ]امـ ا[ پزشـكان ترجمة جمله: «اگرچه هـيچ درمـاني بـراي ايـدز پيـدا نشـده
ميتوانند به بيماراني كه بهشدت مريض هستند كمك كنند تا درد كمتري را تجربـه

كنند.»
نكتة مهم درسي:

با توجه به معناي جمله و اينكه ”cure“ نقش مفعولي دارد. پي ميبريم كه ساختار
جمله مجهول است (رد گزينههـ اي «1 و 4»). از طرفـي،   فعـل   ”found“ (گذشـتة
”find“) به كلمة ”cure“ برميگردد كه مفرد است (رد گزينة «3»).  (گرامر)

----------------------------------------------
79- گزينة «1»  (رحمتاله استيري)
ترجمة جمله: «براي دوستم پيغام گذاشتم و از او خواستم هر چه زودتر با من تماس

بگيرد، اما او با من تماس نگرفت.»
نكتة مهم درسي:

با توجه به وجود ”my call“ بهعنوان مفعول جمله بعد از جاي خالي، نمـيتـوان از
ساختار مجهول استفاده كرد (رد گزينههاي «2 و 3»). از سوي ديگـر ، مرجـع ضـمير
“who” است كه نيازمند ضـمير موصـولي “my friend” موصولي در جاي خالي
ميباشد (رد گزينة «4»).     (گرامر)

----------------------------------------------
80- گزينة «4»  )عقيل محمديروش(
ميكند كه دوسـت ترجمة جمله: «نتايج يك مطالعه در سال 2013 اين ايده را تأييد
داشتن بدون قيد و شرط كودكان، سلامت و تندرسـتي مـاد امالعمـر آنهـ ا را بهبـود

ميبخشد.»
1) مكرراً     2) بهشكل غيراخلاقي

3) بهطرز غيرضروري، بيخودي  4) بدون قيد و شرط  (واژگان)

81- گزينة «2»  )ساسان عزيزينژاد(
ترجمة جمله: «نميدانم اگر در طول بيماريام مري نبود، چه ميكردم - او يك تكـه

جواهر به تمام معنا است.»
1) نماد، نشانه    2) گنج، جواهر

3) الهام، منبع الهام  4) مثال، نمونه  (واژگان)
----------------------------------------------

82- گزينة «4»  (حسن روحي)
ترجمة جمله: «از آنجايي كه برخي از دانشآمـوزان هنگـام ارسـال پيامـك، تمايـل بـه
خلاصهنويسي دارند، بازگشت به عادت كامل نوشتن جملات براي آنها دشوارتر است.»

1) معرفي كردن، آشنا كردن  2) گسترش دادن
3) ارتباط برقرار كردن، منتقل كردن (پيام)  4) به اختصار نوشتن  (واژگان)

----------------------------------------------
83- گزينة «1»  (حسن روحي)
ترجمة جمله: «راستش را بخواهي، من در ايـن مـورد بـ   ا مـادرم موافـق    نيسـتم، امـا

ميگذارم.» اخلاقياش، به او احترام بهخاطر پايبندي به اصول
1) اصل، [در جمع] اصول اخلاقي  2) دستورالعمل، رهنمود

3) پيشنهاد، توصيه  4) جمعآوري، مجموعه  (واژگان)
----------------------------------------------

84- گزينة «3»  (ساسان عزيزينژاد)
ترجمة جمله: «ديروز افسر پليس به من آدرس بيمارستان را داد، اما بهقدري پيچيده

بود كه گم شدم.»
1) هدفمند، مصمم  2) قابلفهم

3) پيچيده، سخت  4) نظاممند، اصولي  (واژگان)
----------------------------------------------

85- گزينة «2»  )سپهر برومندپور(
ميكـرد يـك فـرد ترجمة جمله: «در ابتدا سليم به قابليتهايش ايمان نداشت و فكر

معمولي است كه با بقيه هيچ تفاوتي ندارد.»
1) متمايز، برجسته  2) معمولي، عادي

3) صلحآميز  4) متعهد  (واژگان)
----------------------------------------------

86- گزينة «2»  (محمد طاهري)
ترجمة جمله: «بهمنظور كمك به سالمندان براي داشـتن زنـدگي اجتمـاعي بهتـر و
ميدهيم تا آنها را دور جلوگيري از انزوا و تنهايي آنها، ما گردهماييهايي را ترتيب

هم جمع كنيم.»
1) پاسخ دادن  2) برنامه ريختن، ترتيب دادن

3) تلقي كردن  4) احترام گذاشتن  (واژگان)
----------------------------------------------

87- گزينة «4»  (محمد طاهري)
ترجمة جمله: «از آنجايي كه كافئين ميتواند باعث كمآبـي بـدن و سـاير مشـكلات
اتفـاقنظـر دارنـد كـه مصـرف غـذاها و ]مربوط بـه[ سـلامتي شـود، اكثـر پزشـكان

نوشيدنيهاي حاوي كافئين بايد محدود شود.»
1) در نظر گرفتن، به حساب آوردن

2) تأييد كردن
3) تركيب كردن

4) حاوي چيزي بودن، دربرداشتن    (واژگان)
ترجمة متن كلوزتست:

دهـة شصـت قـرن نـوزدهم   ، ]ايـدة[ يـك مردي بهنام كريستوفر شولز، مخترع ماشين تحرير، در
صفحهكليد به ذهنش رسيد. شولز ابتدا حروف را بهترتيب حروف الفبا روي ماشين تحرير خود قرار
داد. اما دريافت كه مشكلي وجود دارد. حروف روي ميلة ماشين تحرير بودند - كه كليد نيز ناميده
ميشوند - و برخي از اين كليدها به يكديگر برخورد ميكردند. اين زماني اتفاق افتاد كه حروفي

كه اغلب در كلمات با هم ميآيند، مانند ”s“ و ”l“، روي صفحهكليد نزديك يكديگر بودند.
شولز سعي كرد راهي براي جلوگيري از برخورد كليدها با يكـديگر پيـدا كنـد.   وي فهرسـتي از
“u” و “q” يا ،“l” و “s” ًلا با هم استفاده ميشوند مانند حروفي كه در زبان انگليسي معمو
تهيه كرد. سپس اين حروف را طوري تنظيم كرد كـه در دو طـرف   متقابـل   صـفحهكليـد قـرار
بگيرند. اين صفحهكليد بهنام ”QWERTY“ معروف شد. افراد [ديگر] قالبهاي صفحهكليد
جايگزين را ارائه كردهاند، اما تاكنون هيچكدام محبوبيت زيادي كسب نكردهاند. بهنظر نميرسد

سريعتر و كارآمدتر جايگزين شود. صفحهكليد بهزودي با يك صفحهكليد اين كه

زبان انگليسي (3)
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88- گزينة «2»  (حسن روحي)
1) موضوع، مسئله  2) نظم، ترتيب

3) مدخل، ورودي ]فرهنگ لغت[  4) مبدأ، منشأ  (كلوزتست)
----------------------------------------------

89- گزينة «1»  (حسن روحي)
نكتة مهم درسي:

با توجه به اينكه ”letters“ (حروف) غيرانسان است، ميتوانيم بعد از آن هم ضمير
موصولي ”which“ و هم ”that“ را استفاده كنيم. اما بعد از ضمير موصولي فاعلي،
ديگر حق استفاده از ضمير فاعلي (در اينجا ”they“) براي اشارة مجدد به موصـوف
(letters) را نداريم (رد گزينههاي «2 و 4»). قيد تكرار ”often“ قبل از فعل اصلي
ميآيد و فعل جمله بايستي بـا مرجـع ضـمير (letters) مطابقـت داشـته باشـد (رد
گزينة «3»).     (كلوزتست)

----------------------------------------------
90- گزينة «1»  (حسن روحي)

1) پيدا كردن، دريافتن
2) نشانة چيزي بودن

3) پيدا كردن معني لغت (در فرهنگ لغت)
4) ناگهان تصميم به انجام كاري گرفتن    (كلوزتست)

----------------------------------------------
91- گزينة «4»  (حسن روحي)

1) بهطور مؤثر  2) بهطور ناگهاني
ًا   (كلوزتست) ًلا، عموم 3) تصادفاً، اتفاقي  4) معمو

----------------------------------------------
92- گزينة «3»  (حسن روحي)

نكتة مهم درسي:
با توجه بـه معنـي جملـه و   قيـد زمـان   ”soon“، نيـاز بـه زمـان آينـده داريـم (رد
گزينههاي «2 و 4»). از طرفي، ”it“ كه اشاره به صـفحه   كليـد دارد، مفعـول جملـه
است و بهجاي   اينكه بعد از فعل بيايد، بهعنـوان مبتـدا و قبـل از فعـل آمـده اسـت؛
بنابراين، بايد از آيندة مجهول استفاده كنيم (رد گزينة «1»).  (كلوزتست)

درك مطلب اول: ترجمة متن
تابستان گذشته، بيش از 12000 هوادار در ورزشگاه ومبلي لندن حضـور داشـتند و فريـاد
ميكردند. اما ميكردند. هزاران نفر ديگر بهصورت آنلاين ]بازي را[ تماشا ميزدند و تشويق
ورزشهاي الكترونيكي يا بازيهاي اين مسابقة فوتبال، بسكتبال يا تنيس نبود. اين ]رخداد[،
ميكنند. برخي از آنها به رايانهاي رقابتي بود. ميليونها نفر در بريتانيا براي سرگرمي،   بازي
شدهاند و بهعنوان شغل تمام وقت خود، بازي ميكنند. با اين حال، حرفهاي تبديل گيمرهاي
گيمر حرفهاي بودن آسان نيست. آنها ده ساعت يا بيشتر در روز، پنج يا شش روز در هفته
سـريعتـر و تمرين ميكنند. آنها تمرينهايي مانند تايپ كردن چيزي و تلاش براي تايـپ
بررسـي قـرار سريعتر آن انجام ميدهند. آنها همچنين ويديوهاي بازيكنان ديگر را مـورد

ميكنند. ميدهند و براي شكست دادن آنها برنامهريزي
ورزشهـاي الكترونيكـي واقعـاً   ]نـوعي[ ورزش هسـتند؟ آيـا بازيكنـان   ]ورزشهـاي اما آيا
ورزشهـاي مـيگوينـد نـه. بازيكنـان مـيشـوند؟ برخـي الكترونيكي[، ورزشكار محسـوب
الكترونيكي نيازي به دويدن، پريدن، پرتاب كردن يا انجام كارهاي جسمي قابلتوجه ندارند.
طبقـهبنـدي ورزشهاي الكترونيكي را بهعنـوان نـوعي بـازي در حال حاضر، دولت بريتانيا
ورزشهـاي الكترونيكـي، ورزش ميگوينـد بلـه: ميكند، نه بهعنوان ورزش. اما برخي ديگر
هستند. بازيكنان ]ورزشهاي الكترونيكي[ به برخي مهارتهاي جسماني، بهويژه هماهنگي
دست و چشم، سرعت عمل، دقت و زمانبندي نياز دارند. اگر دارت، اسنوكر و تيراندازي جزو
اينگونه باشند. در واقع، ورزشها طبقهبندي ميشوند، پس ورزشهاي الكترونيكي نيز بايد
دولتهاي چين و كرة جنوبي ورزشهاي الكترونيكي را جزو ورزشها طبقهبندي ميكنند و

بازيهاي آسيايي خواهند بود. از سال 2022 بهعنوان يك ورزش مدالآور رسمي در
مهمترين چيز ايـن اسـت كـه براي بسياري از طرفداران و بازيكنان ورزشهاي الكترونيكي،
محبوبيت و اهميت ورزشهاي الكترونيكي در حال افزايش است. اگر ورزشهاي الكترونيكي

نزديك خواهند داشت. ًا در آيندة در حال حاضر به اندازة ورزش اهميت ندارند، قطع

93- گزينة «4»  (محمد طاهري)
ترجمة جمله: «كداميك از موارد زير در متن تعريف شده است؟»

«ورزشهاي الكترونيكي (پاراگراف «1»)»
 (درك مطلب(

94- گزينة «3»  (محمد طاهري)
ترجمة جمله: «از پاراگراف «2» ميتوان چنين استنباط كرد كه آن كساني كه ميگوينـد

ورزشهاي الكترونيكي ]نوعي[ ورزش هستند ]چنين[ استدلال ميكنند كه …»
«چون ورزشهاي الكترونيكي به همان مهارتهايي نياز دارند كه ورزشهـ ايي ماننـد

دارت و تيراندازي به آن نيازمندند، آنها نيز بايد ]نوعي[ ورزش محسوب شوند.»
(درك مطلب)

----------------------------------------------
95- گزينة «1»  (محمد طاهري)
ترجمة جمله: «كداميك از موارد زير به بهترين نحـو، نگـرش نويسـنده   را نسـبت بـه

آيندة ورزشهاي الكترونيكي توصيف ميكند؟»
«”Hopeful“ (اميدوار)»    (درك مطلب)

----------------------------------------------
96- گزينة «4»  (محمد طاهري)
ترجمة جمله: «كلمة زيرخطدار ”prominent“ در پاراگراف «3» از نظر معنايي بـه

… نزديكترين است.»
«”important“ (مهم)»    (درك مطلب)

ترجمة متن درك مطلب دوم:
شـاخههـاي اقيـانوسشناسـي بـهعنـوان اقيـانوسشناسـي ًقطعا امروزه يكي از حياتيترين
بيولوژيكي شناخته ميشود. اين شاخه، مطالعة گياهان و جانوران اقيانوس و تعامل آنها بـا
محــيط دريــايي اســت. امــا اقيــانوسشناســي فقــط در مــورد مطالعــه و تحقيــق نيســت.
بـراي كمـك بـه رهبـران در اقيانوسشناسي همچنين در مورد اسـتفاده از ا يـن اطلاعـات
انتخابهاي هوشمندانه در مورد سياستهايي است كه بر سلامت اقيانوسها تأثير ميگذارد.
درسهاي آموختهشده از طريق  اقيانوسشناسي بر روشهاي استفادة انسانها از دريا براي

حمل و نقل، غذا، انرژي، آب و بسياري موارد تأثير ميگذارد.
البته اقيانوسشناسي چيزي فراتر از موجودات زنده در دريا را پوشش ميدهد. شـاخهاي از
اقيانوسشناسي بهنام اقيانوسشناسي زمينشناختي، بر شكلگيري بسـتر در يـا و چگـونگي
تغيير آن در طول زمان تمركز دارد. اقيانوسشناسان زمينشـناختي شـروع بـه اسـتفاده از
كردهاند. ايـن فناوري ويژة GPS براي نقشهبرداري از بستر دريا و ساير ويژگيهاي زير آب
ميتواند اطلاعات حياتي مانند فعاليت لرزهاي را ارائه دهد. اين اطلاعـات مـيتوانـد تحقيق

منجر به پيشبيني دقيقتر زلزله و سونامي شود.
علاوهبر اقيانوسشناسي بيولوژيكي و زمينشناسي، دو شاخة اصلي ديگر در علوم دريا وجود
دارد. يكي اقيانوسشناسي فيزيكي، مطالعة روابط بين بستر دريا، خط ساحلي و جـو اسـت.
مورد ديگر، اقيانوسشناسي شيميايي است ]كه عبارتند از[ مطالعة تركيب شيميايي آب دريا

و چگونگي تأثير پذيرفتن آن از آب و هوا، فعاليتهاي انساني و عوامل ديگر.

97- گزينة «4»  (سپهر برومندپور)
ترجمة جمله: «متن اساساً به كداميك از سؤالات زير ميپردازد؟»

«شاخههاي مختلف اقيانوسشناسي و موضوعات مشمول آنها چيست؟»
(درك مطلب)

----------------------------------------------
98- گزينة «3»  (سپهر برومندپور)
ترجمة جمله: «با توجه بـه مـتن، كـداميـك از موضـوعات زيـر در اقيـانوسشناسـي

ميگيرد؟» زمينشناختي مورد بررسي قرار
«شكلگيري بستر دريا و نحوة تأثيرپذيري آن از زمان»  (درك مطلب)

----------------------------------------------
99- گزينة «4»  (سپهر برومندپور)

ترجمة جمله: «ميتوان از متن بهطور منطقي استنباط كرد كه …»
«فعاليتهاي لرزهاي ميتواند به دانشمندان در پيشبيني سونامي   و زلزله كمك كند.»

(درك مطلب)
----------------------------------------------

100- گزينة «1»  (سپهر برومندپور)
ترجمة جمله: «عبارت زيرخطدار ”the other“ در پاراگراف «3» به … اشاره دارد.»

«يكي از شاخههاي اصلي علوم دريايي»    (درك مطلب)
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101- گزينة «1»  (اسماعيل ميرزايي)

تحليل دادهها و ارائة نتايج در گام چهارم از چرخة آماري و پس از گردآوري
و سازماندهي دادهها اتفاق ميافتد.

صفحههاي 30 تا 37)  (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال،

------------------------------------------

102- گزينة «2»  (عليرضا عبدي)

با بررسي هر مورد داريم:

الف) تحليل دادهها

ب) تفسير نتايج

ج) طرح و برنامهريزي
صفحههاي 30 تا 44)  (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال،

------------------------------------------

(عليرضا عبدي) 103- گزينة «4» 

داريم: با بررسي گزينهها

C حذف كردهايم كه درست است. B و  ، اجتماع  A گزينة «1» از 

گزينههاي «2» و «3» نيز قسمت هاشورخورده را نشان ميدهند.

C را جدا كنيم مجموعه، به B و  ، اشتراك  A گزينة «4» اگر از مجموعة 
صورت زير است كه با شكل سؤال متفاوت است!

A B

C
 

صفحههاي 12 تا 16)  (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال،

------------------------------------------

104- گزينة «4»  (عليرضا عبدي)

S را كنـار ًا در ايـن رمـز   4 حرفـي وجـود دارد، پـس    S حتم چون حرف 
ميگـذاريم و از بـين   5 حـرف باقيمانـده سـه   حـرف ديگـر رمـز را انتخـاب

ميكنيم.

 !!
! !

  × ×
  = =

× 

5 5 4 35
3 2 3 3!

= =
× 2

20 10
2

تعداد كل رمزها برابر است با:

 

دارنـد، پـس !4 جايگشت S و سه حرف انتخابشده با هم  ميدانيم حرف 
 

 ! 
 × = × =
 

5 4 10 24 2403 

صفحههاي 2 تا 11)  (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال،

105- گزينة «3»  (حامد نصيري)
چون صورت سؤال نگفته كه ارقام تكراري نباشد پس تكرار مجاز است.

متمم اينكه هم رقم زوج و هم رقم فرد داشته باشيم، يعني همه زوج يا همه فرد
باشند را حساب ميكنيم و از كل اعداد سه رقمي كه ميتـوان بـا اعـداد   0 تـا   6
ساخت كم ميكنيم. تعداد حالاتي را كه همگي فرد و تعداد حالاتي را كه همگي

زوج هستند، محاسبه كرده و از تعداد كل حالات كم ميكنيم.

 

= × × = 

 − =× × + × × = + =



6 7 7 294
294 75 2193 4 4 3 3 3 48 27 75

jHkøH ®¨

Z»p ¾μÀ joÎ ¾μÀ
 

 

صفحههاي 2 تا 8)  (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال،
------------------------------------------

106- گزينة «4»  (اسماعيل ميرزايي)
ابتدا بين كتاب اقتصاد و رياضي يك جايگاه قرار ميدهيم كه بـراي انتخـاب
8 حق انتخاب وجود دارد، در اين بسـته كتـاب اقتصـاد و كتاب اين جايگاه 
!8 جايگشت 7 كتاب ديگر به  !2 جايگشت دارند و اين بسته و  رياضي به 

دارند. بنابراين تعداد حالتهاي مورد نظر برابر است با:
8 × 2!× 8!
صفحههاي 2 تا 8)  (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال،

------------------------------------------

107- گزينة «3»  (امير محموديان)
11 نفر برابر است با: 4 نفر از اين  تعداد كل حالات انتخاب 

 !
!

  × × × ×
  = =

× × × × 

11 11 10 9 8 7 3304 4 3 2 1 7 

4 دانشآموز انتخاب شده همگي از رشتة تجربـي يـا حالات نامطلوب آن است كه 
همگي از رشتة انساني باشند.

    =   +   = + =
   

5 4 5 1 64 حالات نامطلوب4

330 − 6 = 324 تعداد حالات مطلوب برابر است با:   
صفحههاي 2 تا 11)  (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال،

------------------------------------------

108- گزينة «4»  (محمدابراهيم توزندهجاني)

ابتدا يك زوج از بين 5 زوج انتخاب ميكنيم كه ميشـود 
  =
 

5  بعـد از51

3 زوج را انتخاب ميكنيم كه به 4 زوج باقيمانده  ميان  
  =
 

4  حالـت43

3 زوج انتخـاب شـده، يـك نفـر را امكانپذير است و در انتها از هر كدام از 

گزينش ميكنيم كه     
 ×  ×   =
     

2 2 2 81 1 15 × 4 × 8 = 160  حالت دارد. لذا 

حالت داريم.
صفحههاي 2 تا 11)  (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال،

رياضي و آمار (3)
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109- گزينة «1»  (حامد نصيري)

( در مكانهاي زوج باشند، بنابراين اعـداد 4 ,2 ( وقتي قرار است اعداد زوج 

!2 حالـت بـراي ( بايد در مكـانهـاي فـرد باشـند   ، بنـابراين    5 ,3 ,1( فرد 

!3 حالت براي مكانهاي فرد داريم. مكانهاي زوج و 

n( S ) = 5! , n ( A ) = 2!× 3!  

 ! !P ( A ) /
!

×
 = = = =

2 3 12 1 0 15 120 10 

صفحههاي 14 تا 21)  (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال،

------------------------------------------

110- گزينة «3»  (عليرضا عبدي)

 n ( S ) × = =   = = =
× 

6 6 5 30 152 2 1 كارت2 6 2 كارت از  انتخاب 

 n( A ) × = =   = =
× 

3 3 2 32 2 3 رقم فرد1 2 رقم از  انتخاب 

 n( A )
P ( A )

n( S )
 = = =3 1

15 5 

صفحههاي 14 تا 21)  (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال،

------------------------------------------

111- گزينة «2»  (عليرضا عبدي)

دو پيشامد آلوده بودن هوا و آلوده نبودن هوا متمم يكديگرند. پـس مجمـوع

P و احتمـال آلـوده ( A ( آنها يك است. اگر احتمال آلودگي هـواي فـردا 

P ( A ) + P ( A ′ ) = P در نظر بگيريم، داريم: 1 ( A ′ ) نبودن هواي فردا را 

3  كمتر از احتمال آلوده نشدن هواست؛ پس:4چون احتمال آلودگي

P ( A ′ ) − P ( A ) =  3
4 

حالا اين دو معادله را در دستگاه گذاشتيم و طرفين آنها را از هم كم ميكنيم:

 

P ( A ) P ( A )

P ( A ) P ( A )

P ( A ) P ( A ) P ( A ) P ( A )

+ ′ =

 ′ − =

+ ′ − ′ + = −

1
3
4

31 4

 

 P ( A ) =
12 4 

 P ( A ) =  1
8 

صفحههاي 14 تا 27)  (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال،

112- گزينة «2«  )محمدمهدي حقي(
1 مهـرة 1 مهـرة آبـي و    مهرهاي از مهرهها همرنگ نباشـند، يعنـي    هيچ دو

1 مهرة سياه قرمز و 

 !n ( S )
( )! !

 =   = =
− 

12 12 2203 12 3 3 

  =   =
 

5  : مهرة سياه51 
  =
 

4 41:  : مهرة قرمز    
  =
 

31 مهرة آبي31

n( A ) = 3 × 4 × 5 = 60  

 n ( A )
P ( A )

n ( S )
 = = =

60 3
220 11 

صفحههاي 14 تا 27)  (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال،
------------------------------------------

113- گزينة «4»  (امير زراندوز)
از نمودار متوجه ميشويم كه:

x = 12 ,σ = 14 −12 = 2  
ميانگين جديد = 2×ميانگين اوليه = 12 × 2 = 24
اتحراف معيار جديد = 2×انحراف معيار اوليه = 2 × 2 = 4
 : جواب نهايي 4 + 24 = 28  
صفحههاي 34 تا 37)  (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال،

------------------------------------------
114- گزينة «3»  (امير محموديان)

360 ˆمجموع زواياي مربوط به همة تيمها برابر A اسـت. زاويـة    =  و180

D̂ = 90ˆ C و  =  است. بنابراين:30

ˆ ˆ ˆ  B̂ = 360 − ( A + D + C ) = 60 

60 درجه است، بنابراين طرفداران تـيم  ،B از آنجا كه زواية مربوط به تيم 
B است. A سه برابر طرفداران تيم 

7 x −1 = 3 (2 x + 4 ) 7 x −1 = 6 x + 12 x = 13
 7 x −1 = 7 ×13 −1 = 90
A است. چون زاوية مربوط بـه تـيم D نصف طرفداران تيم  طرفداران تيم 

45 طرفدار دارد.  ،D A است، بنابراين تيم  D، نصف تيم 
صفحههاي 30 تا 44)  (رياضي و آمار (3(، آمار و احتمال،

------------------------------------------
115- گزينة «1»  (امير زراندوز)

3 an برابر  4 و بـه8جملة چهارم دنبالة  n هـا عـدد     است، پس به جـاي   
3 an عدد  را قرار ميدهيم:8جاي 

 k ( k ) k−=  − =  − =
+

3 4 3 8 4 3 30 32 24 308 4 6 

 k =  k = =54 2732 54 32 16 

جملة شانزدهم برابر است با:

 n
n

n ( )
a a

n
=

− −
= ⎯⎯⎯→ = = =

+ +
16

16

27 273 16 3 24 1216 16
6 16 6 22 11 

 (رياضي و آمار (3(، الگوهاي خطي، صفحههاي 52 تا 60(
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116- گزينة «3»  (امير زراندوز)
n در رابطة داده شده، داريم: = 19 با قرار دادن 

 n
n

n
a n a ( )

a a
=

+ = − ⎯⎯⎯→ = − 19
1 20

19

2 23 3 19

a  
a a

= −  =  =19
19 19

2 2 2100 57 157 157 

 (رياضي و آمار (3(، الگوهاي خطي، صفحههاي 52 تا 60(
------------------------------------------

117- گزينة «4»  (امير زراندوز)
an ميتوان نتيجه گرفت: با توجه به دنبالة 

an

n
1 2

3

4

3 4 
a1 = 3 , a2 = 4  
a3 = 4 , a4 = 3  

با وصل كردن اين نقاط به هم، يك ذوزنقه ايجاد ميشود.
) ( ( )

S
+ × + ×

= = = =
1 3 1 4 22 2 2

¦a¼¨  ½køI¤ ©nqM ½køI¤ ÌIÿUnHمساحت 

 (رياضي و آمار (3(، الگوهاي خطي، صفحههاي 52 تا 60(
------------------------------------------

118- گزينة «3»  (محمدابراهيم توزندهجاني)
الگوي داده شده مربوط به يك الگوي مثلثي است كه جملة عمـومي آن بـه

nصورت ( n )
an

+
=

1
، تعداد دايرههـا در مرحلـة2 n  ميباشد كه در آن 

n ام است. بنابراين ميتوان نوشت:

 n( n )
n ( n ) n

+
=  + = = ×  =

1 3240 1 6480 80 81 802 

صفحههاي 52 تا 60)  (رياضي و آمار (3(، الگوهاي خطي،
------------------------------------------

119- گزينة «2»  (محمدابراهيم توزندهجاني)
؛ بنابراين ميتوان نوشت: an+1 = an + 2n + a1 و 1 = 1 داريم 

 
n a a ( )

n a a ( ) nan

n a a ( )

=  = + + = + + = = 
=  = + + = + + = =  =


=  = + + = + + = = 


21 1 2 1 1 1 2 1 4 22
2 22 2 2 2 1 4 4 1 9 33

23 2 3 1 9 6 1 16 44 3

 

 a = 2 =19 36119
 (رياضي و آمار (3(، الگوهاي خطي، صفحههاي 52 تا 60(

120- گزينة «2»  (نسترن صمدي)

a = = 2 , a = = 2 , a = = 2  1 1 1 4 2 9 32 3

 an = n2  a = 2 =  7 497 
, , , , , , , ,

↓
1 1 2 3 5 8 13 21 34

´TÿÀ  ¾à ±μ]

 : دنبالة فيبوناتچي

 13 + 49 − 7 = 55
bn به دنبالة مثلثي معروف است كه جملـة عمـومي آن بـه صـورت دنبالة 

n ( n )
bn

+
=

1
 است؛ در نتيجه:2

 n( n )
n ( n ) n

+
=  + =  =

1 55 1 110 102 

 (رياضي و آمار (3(، الگوهاي خطي، صفحههاي 52 تا 60(
------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

121- گزينة «2»  (رضا نوروزبيگي)
اولين كسي كه در ايران اقدام به تأليف نمايشنامه كرد، ميرزا آقا تبريزي بود

كه چند نمايشنامة كوتاه تأليف كرد.
تنها اثر قابل توجه در زمينة تحقيقات ادبي و تاريخي، كتاب «تاريخ بيـداري

ايرانيان» نوشتة ناظمالاسلام كرماني است.
از ميان مهمترين آثار ترجمـه شـده در ايـن دوره مـيتـوان از «سرگذشـت
حاجي باباي اصفهاني» اثر جيمز موريه نام برد كه ميرزا حبيب اصـفهاني آن

را ترجمه كرده است.
از ميان رماننويسان ميتوان به اين نويسندگان اشاره كرد: محمـدباقر ميـرزا
طغـرا» و ميـرزا حسـنخـان بـديع بـا دو اثـر خسروي بـا رمـان   «شـمس و

«شمسالدين و قمر» و «داستان باستان».
 (علوم و فنون ادبي (3(، تاريخ ادبيات و سبكشناسي، صفحههاي 19 و 20(

------------------------------------------
122- گزينة «3»  (مجتبي فرهادي)
دشمني با استعمار و استبداد يكي از موضوعاتي بود كـه در نثـر روزنامـهاي
جه قرار گرفت. بسياري از نثرهـاي دورة بيـداري بـهويـژه نثـر بسيار مورد تو

داستاني به موضوع تنفر از خرافات ميپردازد.
 (علوم و فنون ادبي (3(، سبكشناسي، صفحههاي 44 تا 46(

------------------------------------------
123- گزينة «2»  (مجتبي فرهادي)
تضاد: بزرگ و حقير / لف و نشر: لفها: خون و مال، نشرها: مقـامي بـزرگ و

بهايي حقير
گزينههاي ديگر: تشريح

گزينة «1»: فاقد تضاد / لف و نشر: لفهـا: چشـم و دهـان، نشـرها: مسـت و
ميگون

گزينة «3»: تضاد: هست و نيست / فاقد لف و نشر
گزينة «4»: فاقد تضاد است.

 (علوم و فنون ادبي (3(، بديع معنوي، صفحههاي 57 تا 59(

علوم و فنون ادبي (3)
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124- گزينة «3»  (مجتبي فرهادي)
تلميح: اشاره به داستان منصور حلاج / پارادوكس (متناقضنمـا):   از فنـا، بقـا

يافتن
گزينههاي ديگر: تشريح

گزينة «1»: فاقد تلميح / پارادوكس: مرهم گذاشتن آب پيكان به زخم صيد
گزينة «2»: تلميح: اشاره به داستان حضرت عيسي (ع) / فاقد پارادوكس

گزينة «4»: تلميح: اشاره به داستان شيخ صـنعان و دختـر ترسـ   ا، اشـاره بـه
داستان يعقوب و يوسف / فاقد پارادوكس

 (علوم و فنون ادبي (3(، بديع معنوي، تركيبي(
------------------------------------------

125- گزينة «3»  (سيدعليرضا احمدي)
در بيت گزينة «3» شاعر با توجه به وزن «مفتعلن فاعلات مفتعلن فع» يك
بار در واژة جادو «از اختيار كوتاه تلفظ كردن مصوت بلنـد» اسـتفاده كـرده
ِي) را بلنـد تلفـظ نمـوده اسـت.) د (و هجاي بعد ايـن واژه ( است. جادو: جا
همچنين در انتهاي بيت همزة ابتداي واژة «انگشت» بنابر ضرورت وزني در

هنگام خوانش حذف ميشود؛ بنابراين سه اختيار زباني دارد.
گزينههاي ديگر: تشريح

مصـوت گزينة «1»: بنابر وزن «مستفعلن مستفعلن مستفعلن مسـتفعلن»،
ِم بر) د ÿÿj جا  ــ در واژة «دو» بلند تلفظ ميشود. (مستفعلن:  كوتاه 

گزينة «2»: بنابر ضرورت زباني، در صورتي كه مصوت بلند «اي» در ابتدا يا
ِب يا ميان واژه، قبل از مصوت بلند «ا» بيايد، كوتاه محسوب  ميشود. (بيا: 

ِس ياه(  / سياه: 
«مستفعل مسـتفعل مسـتفعل = گزينة «4»: «مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن»

مستف»
 (علوم و فنون ادبي (3(، موسيقي شعر، تركيبي(

------------------------------------------
126- گزينة «2»  (سيدعليرضا احمدي)

وزن بيت الف و د: مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن
وزن بيت ب: مفعول مفاعيل مفاعيل فعل
وزن بيت ج: مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن

وزن بيت هـ : مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن
 (علوم و فنون ادبي (3(، موسيقي شعر، صفحههاي 23 تا 26(

------------------------------------------
حسينپور) 127- گزينة «3»  (پوريا
وزن مصراع عبارت است از «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» اما ميبينيـد كـه

در مقابل مصراع به جاي «فعلن» از «فعلاتن» استفاده شده است.
 (علوم و فنون ادبي (3(، موسيقي شعر، تركيبي(

------------------------------------------
حسينپور) 128- گزينة «2»  (پوريا

تنها بايد هنگام خواندن ابيات به قاعدة حذف همزه توجه كرد.
رز. َـ+ َـ + ب َـ+ران+گاه/ خبر از: خ َـ+گ بيت نخست: مگر آنگاه: م

بيت دوم: حذف همزه ندارد.
مد / فتاد از: فـ + تا + َلن + د + را +  چ + سيـ +  بيت سوم: چو سيل اندر آمد: 

دز.
 (علوم و فنون ادبي (3(، موسيقي شعر، صفحههاي 48 تا 56(

129- گزينة «3»  (محسن اصغري)
مفهوم مشترك ابيات مرتبط: گرفتاري در دام عشق، آزادي و نجات دانسـته

شده است.
مفهوم بيت گزينة «3»: بيان بي تعلقّي و وارستگي شاعر

 (علوم و فنون ادبي (3(، مفهوم، صفحة 33(
------------------------------------------

الياسيپور) 130- گزينة «2»  (عزيز
موضوعات ابيات مرتبط:

الف) حقوق زنان
ج) آزادي و مخالفت با استبداد

د) توجه به مردم
موارد «ب» و «هـ» بهترتيب سرودة سعدي و فردوسيانـد و مضـامين آنهـا

موارد اختصاصي مطرح در دورة بيداري نيستند.
 (علوم و فنون ادبي (3(، سبكشناسي و مفهوم، صفحة 44(

------------------------------------------
 

 

 

 

 

 

 

 

131- گزينة «3»  (كتاب آبي)
جه به ادبيات در دربار قاجاريه در ايجاد نهضت بازگشت ادبي عواملي چون تو
و رونق شاعري و مدح، ضعيفشدن جامعه در اثر شكست ايـران از روسـيه و
غارت كتابخانة اصفهان توسط افغانها كه باعث شـد تعـدادي از كتـابهـاي
كتابخانة سلطنتي به دست مردم بيفتـد و ارتبـاط مجـدد اهـل ذوق بـا ادب

كهن برقرار شود، تأثير داشتند.
سبكشناسي، صفحة 13)  (علوم و فنون ادبي (3(، تاريخ ادبيات و

------------------------------------------
132- گزينة «1»  )كتاب آبي(
توجه مردم به واقعيتهـا و امكانـات تأثير جنگهاي نافرجام ايران و روس و 
ــه و ــي و ترجم ــهنويس ــاپ و روزنام ــنعت چ ــد و رواج ص ــي دوران جدي فن
نشركتابهاي غربي، از ديگر عواملي بود كه غير از موارد گزينـههـاي   «2 تـا

4» در بيداري جامعة اين دوره تأثير داشتند.
 (علوم و فنون ادبي (3(، تاريخ ادبيات، صفحة 14(

------------------------------------------
133- گزينة «2»  (كتاب آبي)
ّلامه علي اكبر دهخـدا بـا مجموعة نوشتههاي طنزآميز سياسي - اجتماعي ع

عنوان «چرند و پرند» در روزنامة صور اسرافيل منتشر ميشد.
 (علوم و فنون ادبي (3(، تاريخ ادبيات، صفحههاي 20 و 21(

------------------------------------------
134- گزينة «2»  (كتاب آبي)
لف و نشر: زلف (لف 1)، صبح (لف 2)/ كفر (نشر 1)، ايمان (نشر 2)/ تشبيه:

(كفر ← حجاب)/ تضاد: (كفر و ايمان)
ف و نشر (وصل و هجران گزينة «1»: تضاد (وصل و هجران ـ غم و شادي)/ ل

(لف 1 ـ لف 2)/ غم و شادي (نشر 2 ـ نشر 1)/ بيت تشبيه ندارد.
ف و نشـر (دشـمن و گزينة «3»: تضاد (دشمن و دوسـت ـ گـل و خـار)/ لـ

دوست (لف 1 ـ لف 2)/ گل و خار (نشر 2 ـ نشر 1)/ بيت تشبيه ندارد.
گزينة «4»: لف و نشر (قد و رخ و چشم (لف 1   ـ لف 2   ـ لف 3)/ سرو و گل
و بادام (نشر 1   ـ نشر 2   ـ نشر 3) / تشبيه پنهان قد به سرو و رخ بـه لالـه و

چشم به بادام / بيت تضاد ندارد.
 (علوم و فنون ادبي (3(، بيان و بديع، تركيبي(

و فنون ادبي (3) – سؤالهاي «آشنا» علوم
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135- گزينة «2»  (كتاب آبي)
بيت «پ»: تناقض: آشكار بودن نهان

بيت «ث»: اسـتعاره: رو كـردن    نااميـدي بـه سـوي محـراب نيـاز اسـتعاره و
تشخيص است.

بيت «ب»: تلميح: اشاره به داستان حضرت ابراهيم (ع)
بيت «الف»: تضاد: رفت ـ نرفت

ّرة شـب/ نشـر   1: بيت «ت»: لف و نشر (مرتب): لف 1: غمزة روز ـ لف   2: طـ
روي ـ نشر 2: موي

 (علوم و فنون ادبي (3(، بيان و بديع، تركيبي(
------------------------------------------

136- گزينة «1»  (كتاب آبي)
بيت الف) بيت تلميح ندارد./ تشبيه: هم چو نوروزي
بيت د) بيت تضاد ندارد./ مصراع دوم تضمين است.

 (علوم و فنون ادبي (3(، بيان و بديع، تركيبي(
------------------------------------------

137- گزينة «4»  (كتاب آبي)
گزينههاي ديگر: وزن صحيح

گزينة «1»: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن
ت مفتعلن فع گزينة «2»: مفتعلن فاعلا

ت مستفعل (مفعولُ مفاعلن مفاعيلن) ُل فاعلا گزينة «3»: مستفع
صفحههاي 23 تا 26)  (علوم و فنون ادبي (3(، موسيقي شعر،

------------------------------------------
138- گزينة «1»  (كتاب آبي)

 

ك كن  ز  با  دل  ِم  چشـ 
U ـ  U ـ  ـ   U ـ 
U ـ  U ـ  ـ   U ـ 
ست نيـ  د  ديـ  نا  چِ  ءان 

 

ني بيـ  جان 
ـ ـ  ـ 
ـ ـ  ـ 
ني بيـ  ءان 

وزن بيت: «فاعلاتن مفاعلن فعلن»
گزينههاي ديگر: تشريح

گزينة «2»: «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»
گزينة «3»: «مفاعيلن مفاعيلن فعولن»

گزينة «4»: «فعلاتن فعلاتن فعلن»
صفحههاي 22 و 23)  (علوم و فنون ادبي (3(، موسيقي شعر،

------------------------------------------

139- گزينة «3»  (كتاب آبي)
وزن بيت «فعلاتن مفاعلن فعلن» است كه اختيار زباني ندارد.

گزينههاي ديگر: تشريح
وت در هجاي سوم مصراع اول از كوتاه به بلند. گزينة «1»: تغيير كميت مص
گزينة «2»: وزن بيت «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» است كه در مصـراع

ّفظ شده است. اول هجاي«تو» بلند تل

ول گزينة «4»: وزن بيت «فعولن فعولن فعولن فعولن» است كه در مصـراع ا
وت بلنـد   «ي» دو هجاي آخر «پنهاني» تغيير كميت دادهاند؛ چنانكـه مصـ
ِناظر» هـم ِي» بلند ميشود و كسرة آخر « كوتاه ميشود و كسرة اضافه در «

ّفظ ميشود. بلند تل
 (علوم و فنون ادبي (3(، موسيقي شعر، صفحههاي 48 تا 56(

------------------------------------------
140- گزينة «4»  (كتاب آبي)
مضمون مشترك ابيات گزينههاي «1، 2 و 3» بيان رنج و محروميت مردم و
طبقة كارگر و كشاورز و ... است، اما در بيت گزينة «4» به موضوع «تربيت»

به عنوان يكي از موضوعات ادبيات عصر بيداري اشاره شده است.
 (علوم و فنون ادبي (3(، مفهوم، صفحة 44(

------------------------------------------
 
 
 
 

»: در روزي في يوم صيفي» 141- گزينة «2»  (سيد محمدعلي مرتضوي)
المـزارعين»: بـر باريدن كرد (رد گزينة 4) / «المطر»: باران / «علـي أراضـيتابستاني (رد گزينة 3) / «بدأ ... ينزل»: شروع به
زمينهاي كشاورزان (رد گزينههاي 3 و 4) / «و هم كانوا يشـكون»: جملـة

)
حاليه) در حالي كه آنان شكايت ميكردند (رد ساير گزينههـا) /   «إلـي االله»:

به خدا / «من قلّة المطر»: از كمي باران
 (ترجمه(

------------------------------------------
«لا عظم»: (لا نفـي جـنس) هـيچ 142- گزينة «3»  (ابراهيم احمدي - بوشهر)
ألسـنتنا»: در زبـانهايمـــان (رد اسـتخواني نيسـت (رد گزينـة   1) / «فـي
قلوبـا»: «نستطيع»: ميتوانيم (رد گزينة 2) / «أن نكسـر»: كـه بشـكنيم /   « ًگزينـههـاي   1 و 2) / «و لكنّنـــا»: ولـي مـــا /

قلبهايي / «لا تكسرها الفؤوس»: تبرها آنها را نميشكنند (رد گزينة 4)
 (ترجمه(

------------------------------------------
143- گزينة «3»  (سيد محمدعلي مرتضوي)

» معادلي در عبارت عربي ندارد. «اين حادثهاي نبود كه...
ترجمة صحيح عبارت: پدر مرد اما اين حادثه ارادة فرزند را سست نكرد!

 (ترجمه(
------------------------------------------

«قويترين مردم»: أقوي الّناس (رد 144- گزينة «1»  (مهدي نيكزاد)
من/ «دشمنش»: عدوه/ «مقتدرانه»: گزينههاي 2 و 4)/ «كسـي اسـت كـه»:
(حال) مقتدراً (رد گزينـههـاي   2 و 3)/

«ببخشد»: عفا
 (ترجمه(

------------------------------------------
145- گزينة «3»  )سيد محمدعلي مرتضوي(
 مرفوع» بالضمة» نادرست است. «الفائز» صفت بـراي   «فريـق» اسـت، چـون
«فريق» مفعول و منصوب است، پس «الفائز» هم به تبعيـت از آن، منصـوب

است.
 (تحليل صرفي و اعراب(

------------------------------------------
«اسم تفضيل» نادرست است. 146- گزينة «2»  (سيد محمدعلي مرتضوي)

«السوء» (بدي) اسم تفضيل نيست.
 (تحليل صرفي و اعراب(

عربي زبان قرآن (3)
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147- گزينة «4»  (محمدرضا سوري)
ًا انسـان عاقـل نصـيحتهـاي ديگـران را ترجمة عبارت صورت سؤال: «قطعـ

ميپذيرد ولي كسي كه مغرور است از قبولشان خودداري ميكند!»
ّن» استفاده شود. ّن و لك با توجه به ترجمه، به ترتيب بايد از «إ

 (انواع جملات(
------------------------------------------

148- گزينة «4»  (پيروز وجان)
» مناسب است، زيرا بعد از فعـل   «قـال/ يقـول»، حـرف در گزينة «4»، «إنّ

به «إنّ» به كار ميرود، زيرا در واقع در ابتداي جمله استفاده ميشود. مش
 (انواع جملات(

------------------------------------------

149- گزينة «3»  (سيد محمدعلي مرتضوي)
ترجمة گزينة «3»: جوان فقط با اميد به آرزوهايش ميرسد نه با غرور!

در اين گزينه «لا» به صورت «نه» ترجمه شده است و بر سر اسم نكره هـم
وارد نشده است، پس از نوع نفي جنس نيست؛ در حالي كه در ساير گزينهها
لاي نفي جنس داريم كه بر سر اسم نكره آمده است و بـه صـورت   «هـيچ ...

نيست» ترجمه ميشود.
 (انواع جملات(

------------------------------------------

(عمار تاجبخش) 150- گزينة «3»
ًا» اسم فاعلي است كه حال واقع شده است. ّشر «مب

تشريح گزينههاي ديگر:
گزينة «1»: «و هو محسن» حال است اما حال جمله محسوب ميشـود. بـه

ِل «محسن» در اين جمله، خبر است، نه حال. عبارت ديگر اسم فاع
جعة» حال است كه اسم مفعول ميباشد. گزينة «2»: «مش

ت» زر ًا» مفعول بـراي فعـل   « ِّلح مص گزينة «4»: در اين گزينه حال نداريم؛ «
است.

 (حال(
------------------------------------------

 
 
 
 

151- گزينة «4»  )كتاب آبي پيمانهاي(
ورونَ»: گمـان يتَصـ «بعض النـاس»: برخـي (از) مـردم، بعضـي (از) مـردم/   «
ّن»: كه / «انطوي»: به هم پيچيده شد (شـده ميكنند، به تصور ميآورند/ «أ

بر»: جهاني بزرگتر است)/ «عالم أك
 )ترجمه(

------------------------------------------

152- گزينة «2»  (كتاب آبي پيمانهاي)
ٍق (اسم نكره)»: در ز ِر َة»: بركتي/ «في  َك َر ب «لا (نفي جنس)»: هيچ... نيست/ «
يـ ه»: بـه خـاطر آن/ َل ع ُر»: (فعل مجهـول) يـاد نشـود/   « َك ْذ روزياي كه/ «لاي

ْلكريم»: سخاوتمند » (اسم مبالغه): بسيار روزيدهنده / «ا زاقُ َّر «ال
 )ترجمه(

153- گزينة «1»  )كتاب آبي پيمانهاي(
ص»: روغنـي ت خا خرج»: استخراج ميشود (رد گزينههاي 2 و 3)/ «زي َت يس »
َتعمل»: بـهكـار مـيرود يس خاص (رد گزينههاي 3 و 4)/ «الحوت»: نهنگ/ «
د آرايشي د التجميل»: موا (رد گزينههاي 3 و 4)/ «صناعة»: ساختن/ «موا

 )ترجمه(
------------------------------------------

154- گزينة «4»  (كتاب آبي پيمانهاي)
بررسي گزينههاي نادرست:

حت ب ًخضرة» يعني «و آنها را سرسبز گردانيد» («أص يرها  گزينة «1»: «و ص
رت) خضرة» يعني «سرسبز شدند») (صا

ًا إلي (اسم نكره)» يعني «راهي (يك راه) به»، هـمچنـين گزينة «2»: «طريق
يا) كردند» كه اشتباه ترجمه شده است. جهزوا» يعني «آماده (مه »

ية جميلة» تركيب وصفي نكره است و ترجمة صحيح گزينة «3»: «أنجم ورق
آن «ستارههاي كاغذي زيبايي» ميباشد. همچنين «لحفلة مـيلادي» يعنـي
ّلدم». لفظ «به زيبايي» نيز اضافي است و معادلي در عبـارت «براي جشن تو

عربي ندارد.
 (ترجمه(

------------------------------------------
155- گزينة «2»  (كتاب آبي پيمانهاي)
عبارت گزينة «2»: «و از روزگار خود گلايه و شكايت ميكنيم، درحـالي كـه
گناهي ندارد» به عبارت صورت سؤال (داروي تو در تو است و نگاه نميكني،

و درد تو از تو است و احساس نميكني) نزديكترين است.
 )مفهوم(

------------------------------------------
156- گزينة «3»  (كتاب آبي پيمانهاي)
عـل» نيسـت و اسـم فاعـل َلم» به معني «دنيا» بـر وزن   «فا ّقت كنيد «العا د
لم» به معني «دانشمند» اشـتباه محسوب نميشود. (آن را با اسم فاعل «العا

نگيريد!)
بررسي گزينههاي ديگر:

يـت از ية» صفت و به تبع ًا» مفعول و منصوب است و «ورق گزينة «1»: «نقود
آن، منصوب است.

الصـين» مبتـدا و ول» عددي ترتيبي اسـت. در ايـن جملـه   « گزينة «2»: «أ
ول» خبر آن است. (چين، اولين كشوري است كه ...) «أ

گزينة «4»: «استخدمت» بر وزن «استفعل» فعـل ماضـي از بـاب اسـتفعال
است. همچنين جملة وصفيه است و اسم نكرة «دولة» را توصيف ميكند.

 )تحليل صرفي و اعراب(
------------------------------------------

157- گزينة «4»  (كتاب آبي پيمانهاي)
فرينَ» باشـد؛ زيـرا مسـا ِن» در گزينة «4» نادرست است و بايد «ال مسافري «ال
َن» باشـد. هـمچنـين ّكر سالم اسـت و حركـت   «ن» بايـد فتحـه   « جمع مذ
قفينَ» باشد؛ زيرا «واقف» اسم فاعل است َن» نادرست است و بايد «وا «واقفَي

عل» ميباشد. و بر وزن «فا
 (ضبط حركات(

«آشنا» عربي زبان قرآن (3) – سؤالهاي
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158- گزينة «3»  (كتاب آبي پيمانهاي)
صورت سؤال از ما عبارتي را ميخواهد كه در آن «تشبيه» به كار رفته است.
َّن» از حـروف   مشـبهة   بالفعـل اسـت كـه معنـاي   «مثـل در گزينة «3»، «كأ

ًعموما آراية تشبيه ايجاد مينمايد. اينكه، مانند، گويي» ميدهد و 
ترجمة عبارت گزينة «3»: «گويي قلبهاي همة دشمنانمان، قطعـههـايي از

آهن و مس است!»
 )انواع جملات(

------------------------------------------
159- گزينة «1»  (كتاب آبي پيمانهاي)
مضـرّ) و در گزينـة   «4» (و هـو در گزينة «2»: (محكمـة)، در گزينـة «3»: (و هـو 

يفهمها) حال است.
 )حال(

------------------------------------------
160- گزينة «4»  (كتاب آبي پيمانهاي)
صورت سؤال فعلي را ميخواهد كه بر ماضي استمراري دلالت داشته باشد.
وقتي در جملة حاليه فعل مضارع داريم و قبل از آن فعل ماضي آمده اسـت،

فعل مضارع بهصورت ماضي استمراري ترجمه ميشود:
فعل ماضي + فعل مضارع ← فعل ماضي + فعل «ماضي استمراري»

در گزينة «4»، فعل «تلعب» در جملة حاليه مضارع است و قبـل از آن نيـز
بلت» بهصورت ماضي آمده است، بنابراين «تلعب» دلالت بـر ماضـي فعل «ق
ــا ــه ب ــالي ك ــيدم در   ح ــرم را بوس ــارت: دخت ــة عب ــتمراري دارد. (ترجم اس

همكلاسيهايش در حياط بازي ميكرد!)
گزينهها: تشريح ساير

گزينة «1»: «تُدافع» و «تسير» هر دو فعل مضارع هستند.
گزينة «2»: بعد از «كانت»، فعـل مضـارع نيامـده اسـت، پـس فعـل ماضـي

استمراري نداريم.
گزينة «3»: «يقوم» و «يتوكل» هر دو فعل مضارع هستند.

 (حال(
------------------------------------------

 
 

161- گزينة «4»  (عليمحمد كريمي)
سبك نگارش در بسياري از آثار تاريخنگاري سنتي، سخت اسـت و تحليـل و

تفسير، كمتر در اين آثار به چشم ميخورد.
 (تاريخ (3(، تاريخنگاري و منابع دورة معاصر، صفحة 2(

------------------------------------------
162- گزينة «2»  (عليمحمد كريمي)
اميركبير براي رشد آگاهيهاي سياسي و اجتماعي مردم و توسـعة فكـري و
ًا به روزنامة دولت وقايع اتفاقيه را منتشر كرد كه بعد فرهنگي جامعه، روزنامة

ية ايران تغيير نام داد. عل
 (تاريخ (3(، تاريخنگاري و منابع دورة معاصر، صفحة 12(

------------------------------------------
163- گزينة «4»  (عليمحمد كريمي)
تداوم جنگهاي داخلي و خارجي در زمان نادرشاه و نياز تشكيلات نظامي به
نيروي رزمنده به كاهش شديد نيروي انساني در بخـش كشـاورزي انجاميـد.
همچنين، مالياتهاي سنگيني كه از مردم براي تـأمين هزينـههـاي نظـامي

گرفته ميشد، نابسامانيهاي اقتصادي را تشديد كرد.
 (تاريخ (3(، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر، صفحة 22(

164- گزينة «1»  (عليمحمد كريمي)
در قرم 18 م. كشورهاي اروپايي بهويژه انگلستان، روسيه، فرانسـه و اتـريش
به بهانة دفاع از حقوق اقليتها در امور داخلي عثمـاني مداخلـه مـيكردنـد،
ولي در واقع بهدنبال گسترش مستعمرات و تأمين منافع اقتصادي و سياسي

خود در اين امپراتوري وسيع بودند.
 (تاريخ (3(، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر، صفحة 25(

------------------------------------------
165- گزينة «4»  (عليمحمد كريمي)
اعدام لويي شانزدهم و همسرش و بسياري از مخالفان با گيوتين و همچنـين
افكار و شعارهاي آزاديخواهانة   انقلابيون موجب ترس و خشـم دولـتهـا در

كشورهاي اروپايي شد. در نتيجه آنها با فرانسه وارد جنگ شدند.
 (تاريخ (3(، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر، صفحة 29(

------------------------------------------
166- گزينة «4»  (عليرضا رضايي)
اگرچه تدابير قائممقام موجب سر و سامان يافتن امور كشور شد، ايسـتادگي
او در مقابل زيادهخواهيهاي انگليسيهـا و تـلاش بـراي كاسـتن از دخالـت
نارواي محمدشاه و درباريان در امور كشور، اسباب دسيسهگري مخالفانش را

فراهم آورد و شاه را نسبت به اين وزير بزرگ بدبين كرد.
 (تاريخ (3(، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 35(

------------------------------------------
167- گزينة «1»  (عليرضا رضايي)
از اواخر عهد فتحعليشاه، دولت انگلـيس درصـدد برآمـد   كـه بـا جـداكردن
سرزمينهاي شرقي ايران، منطقهاي حائـل و تحـت نفـوذ خـود در مرزهـاي
ــاه و ــان محمدش ــور، در زم ــين منظ ــه هم ــود آورد. ب ــه وج ــتان ب هندوس
ناصرالدينشاه از حاكم نافرمان هرات و ديگر اميران شورشي افغـان حمايـت
كرد و با اقدامات سياسي و نظامي خود مانع سركوب اين شـورشهـا توسـط
سپاه ايران شد. انگلستان سرانجام با تحميـل معاهـدة پـاريس بـه حكومـت

قاجار، افغانستان و هرات را از ايران جدا كرد.
 (تاريخ (3(، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 44(

------------------------------------------
168- گزينة «4»  (عليرضا رضايي)
در زمان فتحعليشـاه و محمدشـاه، بـه سـبب اختلافـات مـرزي، بـدرفتاري
عثمانيان با زائران ايراني عتبات عاليات و مشكلات تجاري، تنشهـايي ميـان
ايران و عثماني بروز كـرد امـا بـا وسـاطت دولـتهـاي انگلسـتان و روسـيه
مذاكراتي ميان ايران و عثماني صورت گرفت و قراردادهاي صلح ارزنـةالـروم

اول و دوم ميان آنها بسته شد و به كشمكشها پايان داد.
 (تاريخ (3(، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 46(

------------------------------------------
169- گزينة «3»  (عليرضا رضايي)
به استثناي اربابان و زمينداران، جمعيت روستايي اغلب افـرادي بودنـد كـه
زمين نداشتند و در اراضي مالكان كار ميكردند. برخي از گزارشها نشـان از
آن دارد كه روستاييان كم و بـيش تحـت سـتم اربابـان و مـأموران ماليـاتي

بودهاند.
 (تاريخ (3(، اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار، صفحههاي 48 و 49(

تاريخ (3)

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



پاسخنامة آزمون 24 دي 1400    اختصاصي دوازدهم انساني    صفحة: 17
 

170- گزينة «2»  (عليرضا رضايي)
در دورة ناصرالدين شاه، سنت نگارگري ايراني تحت تأثير هنر نقاشي مـدرن

اروپايي قرار گرفت.
 (تاريخ (3(، اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار، صفحة 56(

------------------------------------------
171- گزينة «2»  (ميلاد هوشيار)
ضـــعف حكومـــت قاجــار در زمـــان گســترش اســـتعمارگريهــاي اروپاييـــان و
طمعورزي و فساد مالي درباريان، زمينة سلطة بيگانگان بر مملكت همچنين
را فراهم كرده بود. بارزترين نتيجة اين وضعيت، امتيازهاي متعددي بود كـه

به خارجيان داده ميشد.
مشروطة ايران، صفحة 61)  (تاريخ (3(، نهضت

------------------------------------------
172- گزينة «1»  (ميلاد هوشيار)
رهبري اعتراض مردم در ماجراي نوز بلژيكي را آيتاالله سيدعبداالله بهبهـاني

به عهده داشت. در واقع اين اولين جرقة نهضت مشروطه بود.
 (تاريخ (3(، نهضت مشروطة ايران، صفحة 66(

------------------------------------------
173- گزينة «2»  (ميلاد هوشيار)
پس از آنكه دولت جديد تشكيل شد و جمعـي از مسـتبدان و مرتجعـان بـه
ــم ــش خش ــيدند، آت ــي رس ــاي دولت ــامه ــاير مق ــي و س وزارت و حكمران

مشروطهخواهان تبريز شعلهور و ناخرسندي آنان علني شد.
 (تاريخ (3(، نهضت مشروطة ايران، صفحة 74(

------------------------------------------
174- گزينة «3»  (ميلاد هوشيار)
روسيه با وجود اينكه از نظر علمي و فرهنگي به مراتب از كشورهاي اروپـاي
مركزي و غربي عقبماندهتر بود، در قرن 19م قدرت نظامي خود را بـهطـور
فوقالعادهاي تقويـت كـرد و نسـبت بـه همسـايگان جنـوبي خـود سياسـت

توسعهطلبانهاي در پيش گرفت.
 (تاريخ (3(، جنگ جهاني اول و ايران، صفحة 78(

------------------------------------------
175- گزينة «4«  )ميلاد هوشيار(
دانشـگاههـا، برپـايي صـنايع امپراتوري آلمان با تأسيس و توسعة مـدارس و
جديــد و بســط شــبكة حمــل و نقــل و ارتباطــات، خيلــي زود بــه يكــي از

پيشروترين كشورهاي اروپايي در زمينة صنعت تبديل شد.
 (تاريخ (3(، جنگ جهاني اول و ايران، صفحة 82(

------------------------------------------
176- گزينة «3«  )جواد ميربلوكي(
در حالي كه بار اصلي جنگهاي متعدد روسيه در نقـاط مختلـف جهـان   بـر
دوش مردم كشور بود، ثروت حاصـل از برنامـههـاي اسـتعماري تنهـا باعـث
عميقتر شدن اختلاف طبقاتي در اين كشور مـيشـد. ايـن شـرايط موجـب
گروههاي مخالف عليه تزارها شد تا جـايي كـه حكومـت روسـيه شكلگيري

مجبور شد در سال 1905 م تن به اصلاحات بدهد.
 (تاريخ (3(، جنگ جهاني اول و ايران، صفحة 84(

177- گزينة «4«  )جواد ميربلوكي(
فرانسويها با حمايت انگليسيها و سـا ير دولـتهـاي متفـق در جبهة غربي
مقاومت كردند و جنگ را به حالت فرسايشي درآوردند. جنگ در غرب آسـيا

(خاورميانه) و برخي از مستعمرات نيز ادامه يافت.
 (تاريخ (3(، جنگ جهاني اول و ايران، صفحة 84(

------------------------------------------
178- گزينة «1»  (جواد ميربلوكي)
جامعة ملل، پس از جنگ جهاني اول، با طراحي فاتحان جنـگ، بـا عضـويت

چهل كشور در ژنو سوئيس تأسيس شد.
صفحههاي 86 و 87)  (تاريخ (3(، جنگ جهاني اول و ايران،

------------------------------------------
179- گزينة «1»  (جواد ميربلوكي)
جنگ جهاني اول و اشغال ايران، علاوه بر ويراني اقتصادي و تلفات گسـتردة
انساني، موجب تزلزل و بي ثباتي دولت مركزي، تعطيلي مجلس شوراي ملي

و تضعيف بيشتر نظام مشروطه شد.
 (تاريخ (3(، جنگ جهاني اول و ايران ، صفحة 89(

------------------------------------------
180- گزينة «2»  (جواد ميربلوكي)
اعتراض شخصيتهاي ملي، سياسي و مذهبي و گروهها و احزاب گوناگون به
قرارداد 1919 و مخالفت با آن، يكي از علل مهم سقوط دولـت وثـوقالدولـه

بود.
صفحههاي 90 و 91)  (تاريخ (3(، جنگ جهاني اول و ايران،

------------------------------------------
 

 
 
 

181- گزينة «3»  (محمدرضا محموديها)
چهار هزار سال قبل، نخستين روسـتاها و شـهرهاي پرجمعيـت و همچنـين
تمدنهاي اوليه در كنار رودهاي دجله و فرات، نيل، كارون، سند و… پديـد
آمدند. در سكونتگزيني انسانها در اين مناطق، عـواملي چـون آب فـراوان،

آب و هواي ملايم و خاك حاصلخيز جلگهها نقش مهمي داشته است.
 (جغرافيا (3(، شهرها و روستاها، صفحههاي 2 تا 4(

------------------------------------------
182- گزينة «4»  (محمدرضا محموديها)
در روستاها چون جمعيت كمتر است، بيشتر افراد يكديگر را مـيشناسـند و
روابط خويشاوندي، وابستگي اجتماعي و همكاري ميان آنها بيشتر است اما

در شهرها تغييرات اجتماعي سريعتر و نوگرايي بيشتر است.
 (جغرافيا (3(، شهرها و روستاها، صفحة 6(

------------------------------------------
183- گزينة «2»  (محمدرضا محموديها)
آستانة جمعيتي نفوذ، يعني حداقل جمعيتي كه  تقاضاي كـالا، خـدمات يـا
عملكردي از يك سكونتگاه دارند. بهطور كلي مادرشهر (متروپل) بزرگتـرين

مهمترين شهر يك ناحيه، استان يا يك كشور است. و
صفحههاي 9 و 12)  (جغرافيا (3(، شهرها و روستاها،

جغرافيا (3)
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184- گزينة «1»  (فاطمه سخايي)
سرعت گسترش شهرنشيني در آسيا و آفريقا بيشـتر از سـاير نـواحي جهـان
است. ژاپـن يكـي از كشـورهاي آسـيايي   اسـت، بنـابراين سـرعت گسـترش

شهرنشيني در اين كشور بيشتر از ساير كشورهاي نام برده شده است.
 (جغرافيا (3(، شهرها و روستاها، صفحة 11(

------------------------------------------

185- گزينة «3»  (محمدرضا محموديها)
در سال 1341 اصلاحات ارضي در سه مرحله با سلب مالكيت مالكان بـزرگ
خردهپا انجـام گرفـت؛ امـا بـه سـبب (اربابها) و واگذاري زمين به دهقانان
تقسيم نادرست زمين، حمايت نكردن دولت از كشاورزان، توجـه بـه صـنايع
مونتاژ و واردات كالا از كشورهاي خارجي نه تنها وضع روستاييان بهتر نشـد

بلكه شرايط انهدام كشاورزي در ايران فراهم آمد.
 (جغرافيا (3(، شهرها و روستاها، صفحههاي 19 و 20(

------------------------------------------

186- گزينة «3»  (عليرضا رضايي)
در دوران معاصـــر، افـــزايش شهرنشـــيني و رشـــد و توســعة شـــهرها و كـــاهش
روستانشيني و مهاجرت نيروي كار كشاورزي از روستاها به شهرها، مسائل و

مشكلاتي را در سكونتگاههاي شهري و روستايي بهوجود آورده است.
 (جغرافيا (3(، مديريت شهر و روستا، صفحة 21(

------------------------------------------

187- گزينة «2»  (محمدرضا محموديها)
مهاجران از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ مهاجرت ميكنند
تا شغلي بيابند و درآمد بيشتري كسب كنند. آنها عمدتاً كارگر ساده و فاقد
فرصتهاي شغلي در شهر محدود است؛ مهارت و تخصصاند. از سوي ديگر،
به همين سبب، مهاجران به كارهـايي ماننـد كـارگري مـوقتي و روزمـزد يـا
رستورانها و نظاير آن مشغول ميشوند و درآمدشان تكـافوي خدمتكاري در
هزينههاي مسكن، خوراك و پوشاك و زندگي را در يك شهر بزرگ نميكند.
 (جغرافيا (3(، مديريت شهر و روستا، صفحة 23(

------------------------------------------

188- گزينة «1»  (فاطمه سخايي)
يكي از پديدههاي ناشي از نظام اقتصادي سرمايهداري، نابرابري فضايي است.
درآمد كم، بيكاري و مسكن نامناسب و حاشيهنشيني به فقـر شـهري منجـر

ميشود.
 (جغرافيا (3(، مديريت شهر و روستا، صفحههاي 21 و 24(

------------------------------------------

189- گزينة «1»  (فاطمه سخايي)
جهاد سازندگي با هدف رسـيدگي بـه منـاطق محـروم و اسـتقلال كشـور و

خودبسندگي كشاورزي تشكيل شد.
 (جغرافيا (3(، مديريت شهر و روستا، صفحة 33(

190- گزينة «4»  (محمدرضا محموديها)
اركان شهر پايدار: اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي ـ محيط زيست

اركان آمايش سرزمين: انسان ـ فعاليت ـ فضاي جغرافيايي
توزيع متوازن جمعيت از جمله ويژگيهاي آمايش سرزمين ميباشد.

كاربري زمين يعني چگونگي استفاده از زمين.
 (جغرافيا (3(، مديريت شهر و روستا، صفحههاي 28، 29 و 36(

------------------------------------------

191- گزينة «2»  (فاطمه سخايي)
مورد «الف» مربوط به بخش خروجي مورد «ب» مربوط به بخش پردازش و

مورد «ج» مربوط به بخش ورودي سامانة اطلاعات جغرافيايي هستند.
 (جغرافيا (3(، فنون و مهارتهاي جغرافيايي، صفحة 39(

------------------------------------------

192- گزينة «4»  (محمدرضا محموديها)
حملونقل در فعاليـتهـاي اقتصـادي و مكـانگزينـي واحـدهاي از آنجا كه
حملونقل شـاخهاي توليدي، خدماتي و تجاري نقش مهمي دارد، جغرافياي

از جغرافياي اقتصادي محسوب ميشود.
 (جغرافيا (3(، جغرافياي حملونقل، صفحة 44(

------------------------------------------

193- گزينة «2»  (فاطمه سخايي)
حملونقل ريلي براي طي مسافتهاي متوسط و نسبتاً دور مناسب اسـت. از
هواپيما براي حمل كالاهاي سبك، كمحجم و ارزشمند يا مـواد فاسدشـدني
كه بايد سريع به مقصد برسند، استفاده ميشود؛ مانند تجهيزات الكترونيكي،

گل، دارو و مواد غذايي.
 (جغرافيا (3(، جغرافياي حملونقل، صفحههاي 48 و 55(

------------------------------------------

194- گزينة «3»  (عليرضا رضايي)
ًلا به قطارهايي كه بيش از 200 كيلومتر در ساعت سرعت داشته باشند معمو

سريعالسير ندارد. قطار پرسرعت ميگويند. ايران خطآهن
 (جغرافيا (3(، جغرافياي حملونقل، صفحههاي 49 و 50(

------------------------------------------

195- گزينة «2»  (كتاب آبي)
از نتايج افزايش سفرها و تعداد خودروهـا، ايجـاد تـراكم ترافيكـي در برخـي
مسيرها به ويژه در ايام تعطيلات در جادههايي است كه گنجايش كافي براي

اين افزايش را ندارند.
 (جغرافيا (3(، جغرافياي حملونقل، صفحة 46(

------------------------------------------

196- گزينة «4»  (عليرضا رضايي)
يكي از كاربردهاي مهم كشـتيهـاي رو- رو حمـل خودروهـاي صـادراتي از
كشورهاي سازنده به ساير كشورهاست و بنادر قشم، شهيد حقاني، چـارك و

خرمشهر پرترددترين بنادر ايران هستند.
 (جغرافيا (3(، جغرافياي حملونقل، صفحههاي 53 و 54(
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197- گزينة «4»  (كتاب آبي)
حملونقل جادهاي از نظر دسترسي به نقاط مختلف در مسير راه و توقف در
حمـلونقـل ايستگاههاي متعدد، انعطاف بيشتري نسبت به ساير شـيوههـاي
دارد. براي رفتن به مكانهاي دورافتاده يا مناطق روستايي نيز اغلـب از ايـن

شيوه استفاده ميشود.
حملونقل هوايي براي مسافتهاي طولاني مناسب است و نيـاز بـه احـداث

مسير ندارد.
 (جغرافيا (3(، جغرافياي حملونقل، تركيبي(

------------------------------------------

198- گزينة «2»  (فاطمه سخايي)
امروزه سامانة اطلاعات جغرافيـايي   در امـور متعـددي چـون برنامـهريـزي و
مديريت شهرها و روستاها، كاربري زمين، آمايش سـرزمين، مـديريت منـابع
مكانيابي شهركها و صـنايع، كشـاورزي، معـادن، محـيط زيسـت، طبيعي،
حملونقل، نقشهبرداري، امور نظامي و مخاطرات محيطي، عمران، شبكههاي

دفاعي، شبكههاي بهداشت و درمان و كسب و كار و تجارت كاربرد دارد.
 (جغرافيا (3(، فنون و مهارتهاي جغرافيايي، صفحة 38(

------------------------------------------

199- گزينة «4»  (زهرا داميار)
نقش گردشگري در اين روستا ميتواند تغييرات قابل ملاحظـهاي در چهـره،
كالبد و عملكرد آن ايفا كند. اين فعاليت ميتواند اقتصاد روستا را فعال كند.
لذا با توسعة خدمات گردشگري و فراغتي در اين روستا مـيتـوان مشـكلات

اقتصادي آن را برطرف كرد.
 (جغرافيا (3(، مديريت شهر و روستا، صفحههاي 17، 31 و 32(

------------------------------------------

200- گزينة «1»  (فاطمه سخايي)

= = 45000 متر مربع  301500A  سرانة كاربري شهر 

= = 124000 متر مربع  622000B  سرانة كاربري شهر 

= تفاوت سرانة تجاري دو شهر 62 − 30 = 32  متر مربع 
 (جغرافيا (3(، مديريت شهرها و روستاها، صفحة 29(

------------------------------------------
 

 
 

 

201- گزينة «4»      (عليرضا حيدري)
از آنجا كه ما انسانها با هم زندگي ميكنـيم، مجبـور نيسـتيم خودمـان بـه
تنهايي و جداگانه، دانش لازم براي تك تك كـنشهايمـان را توليـد كنـيم.
جهان اجتماعي؛ يعني جامعه و فرهنگي كه در آن زندگي مـيكنـيم، دانـش

لازم براي زندگي يا همان دانش عمومي را در اختيار ما قرار ميدهد.
 (جامعهشناسي (3(، ذخيرة دانشي، صفحة 4(

202- گزينة «1»      (عليرضا حيدري)
تلاشهاي علمي به تدريج بر ذخيرة دانش علمي جهان اجتماعي ميافزايد و
دانش عمومي را غنيتر ميكند. دانش علمي با تـلاش بـراي حـل مسـائل و
مشكلات زندگي، شكل ميگيرد و پيشرفت ميكند؛ يعني هر وقـت در يـك
جامعه، مسئلة خاصي مطرح ميشود، زمينـه بـراي پيـدايش و رشـد دانـش
علمي دربارة آن نيز فراهم ميگردد. كسي كـه دانـش علمـي دارد، بـه درك

عميقي از دانش عمومي جهان اجتماعي خود ميرسد.
 (جامعهشناسي (3(، ذخيرة دانشي، صفحة 5(

------------------------------------------

203- گزينة «1»      (عليرضا حيدري)
وقتي رويكرد محدود دانستن دانش علمي به دانش تجربي، به جوامـع ديگـر
كه دانش علمي را به دانش تجربي منحصر و محدود نميبيننـد و عـلاوه بـر
علوم تجربي، علوم عقلاني و وحياني را معتبر ميدانند سـرايت مـيكنـد، در
اين جوامع، تعاريف متفاوت و گاه متضادي از علم رواج مييابد و در ذخيـرة
دانشي آنها تعارضهايي پديد ميآورد. در چنين شرايطي، ارتبـاط دوسـوية
دانش عمومي و دانش علمي قطـع مـيشـود  (1)؛ دانـش عمـومي بـه طـور
همهجانبه از دانش علمي حمايت نميكند (2)، دانش علمي از رشد و رونـق
لازم باز ميماند (3) و دغدغه و توان لازم براي حل مسائل و مشكلات دانش

عمومي را از دست ميدهد. (4)
 (جامعهشناسي (3(، ذخيرة دانشي، صفحههاي 6 و 7(

------------------------------------------

204- گزينة «4»      (عليرضا حيدري)
عبارت بيان شده در صورت سؤال، مربوط به ديـدگاه سـوم در مـورد رابطـة
ميان دانش علمي و دانش عمومي است و عبارات گزينة «4» نيز بـه همـين

ديدگاه مربوط است.
گزينهها: بررسي ساير

گزينة «1»: عبارت اول مربوط به ديدگاه اول و عبارت دوم مربوط به ديدگاه
سوم است.

گزينة «2»: عبارت اول مربـوط بـه ديـدگاه سـوم و عبـارت دوم مربـوط بـه
ديدگاه دوم است.

گزينة «3»: عبارت اول مربوط به ديدگاه اول و عبارت دوم مربوط به ديدگاه
دوم است.

 (جامعهشناسي (3(، ذخيرة دانشي، صفحة 8(
------------------------------------------

205- گزينة «3»      (آزيتا بيدقي)
← دربارة فرصتها و محدوديتهاي فناوري به انسانهـا آگـاهي مـيدهـد

فوايد علوم اجتماعي
←قوانين كلي موجودات را شناسايي ميكند. اصل وجود

← نمونهاي از علوم انساني روانشناسي 
 (جامعهشناسي (3(، علوم اجتماعي، صفحههاي 11 تا 13 و 15(

جامعهشناسي (3)
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206- گزينة «4»      (آزيتا بيدقي)
جامعهشناسي خرد و كلان نيازمند به هم و مكمل يكديگرنـد. رهـا كـردن و
ظلـمهـا و اسـارتهـاي پديدآمـده در اثـر كـنشهـاي آزادسازي انسانها از
انسانها و انتقاد از كنشهاي ناپسند و ظالمانة انسانها، از فوايد علوم انساني

و اجتماعي است.
 (جامعهشناسي (3(، علوم اجتماعي، صفحههاي 15 و 16(

------------------------------------------
207- گزينة «3»      (آزيتا بيدقي)
← پيامـد ابعـاد مختلـف زنـدگي شاخهها و دانشهاي اجتمـاعي متفـاوت   

اجتماعي انسان
← كشف نظم و قواعد جهان اجتماعي توسط دانشمندان علـوم اجتمـاعي   
علت در امان ماندن از آسيبهاي احتمالي زندگي در اجتماعات مختلف

← مفهـوم مستقل از ارادة انسانها و اهداف و معاني مورد نظر آنها اسـت   
پديدههاي طبيعي

 (جامعهشناسي (3(، علوم اجتماعي، صفحههاي 11، 13 و 16(
------------------------------------------

208- گزينة «2»      (آزيتا بيدقي)
در ديدگاه صحيح، علوم انساني و علوم اجتماعي موضوعات متفاوتي دارنـد و
نه روشهاي متفاوت. تصوير صـفحة   11 كتـاب درسـي ايـن نكتـه را نشـان

ميدهد.
 (جامعهشناسي (3(، علوم اجتماعي، صفحة 11(

------------------------------------------
209- گزينة «1»      (الهام رضايي)
«عبارت اول»: ابزار شناختن نظـم در بـين جامعـهشناسـان: آشـناييزدايـي/

عادتزدايي
«عبارت دوم»: نظام اجتماعي، يك ساختار اجتماعي پوياست.

«عبارت سوم»: پوزيتيويسم، به معناي وحدت روش علوم است.
 (جامعهشناسي (3(، نظم اجتماعي، صفحههاي 20، 24، 25 و 28(

------------------------------------------
210- گزينة «4»      (الهام رضايي)

بررسي عبارتهاي جدول:
«الف»: قواعد اجتمـاعي، ارتبـاط مـا بـا يكـديگر را امكـانپـذير مـيسـازند،
كنشهاي ما را براي يكديگر قابل پيشبيني ميكنند و امكان مشـاركت مـا

در زندگي اجتماعي را فراهم ميآورند.
«ب»: ارتباط ميان پديدههاي اجتماعي، ساختار اجتماعي ناميده ميشود كه

همان چگونگي رابطه و پيوند ميان پديدههاي اجتماعي مختلف است.
«ج»: نظم اجتماعي، در نتيجة قواعدي برقرار ميشود كه ما انسانها براي با

هم زندگي كردن پذيرفتهايم.
 (جامعهشناسي (3(، نظم اجتماعي، صفحههاي 21 و 23(

------------------------------------------
211- گزينة «3»      (الهام رضايي)

روش جامعهشناسي تبييني: حس و تجربه (نگاه از بيرون)
موضوع جامعهشناسي تبيينـي: پديـدههـاي اجتمـاعي هماننـد پديـدههـاي

طبيعي هستند.
هدف جامعهشناسي تبييني: پيشبيني و كنترل پديدههاي اجتماعي

 (جامعهشناسي (3(، نظم اجتماعي، صفحة 27(

212- گزينة «4»      (الهام رضايي)
قسمت اول گزينة «4» درست است، امـا در قسـمت دوم بايـد گفتـه   شـود:
«جامعهشناسي تبييني كه ميخواست انسان را بر جامعه مسـلط كنـد؛ او را

مغلوب جامعه ساخت».
 (جامعهشناسي (3(، نظم اجتماعي، صفحههاي 26، 28 و 29(

------------------------------------------

213- گزينة «1»      (فاطمه صفري)
انسانها برخلاف پديدههاي طبيعي، آگاهانه عمل ميكنند و عملشان معنادار
است. آنها در شرايط گوناگون رفتارهاي متفاوتي از خود نشان ميدهند. بـه

همين دليل كنش انسان را نميتوان فقط با روش تجربي تحليل كرد.
لقب گرفتن شهر اوردوس به شهر ارواح، نشانگر معناي كنش انسـان اسـت

كه صرفاً با روش تجربي قابل تحليل و بررسي نيست.
 (جامعهشناسي (3(، كنش اجتماعي، صفحههاي 36 و 37(

------------------------------------------

214- گزينة «3»      (فاطمه صفري)
ركود اراده: تأكيد افراطي بر ساختارهاي اجتماعي به تدريج سـبب مـيشـود
افراد بدون آنكه بدانند اين نظم براي تحقق چه آرمانها و ارزشهايي اسـت،
صرفاً آن را رعايت كنند. به علاوه اين تأكيد موجب سـركوب روحيـة خـلاق
انسانها در بسـياري   از عرصـههـا ماننـد هنـر، ارتبـاط و انديشـه مـيشـود.
انقلابهاي اجتماعي، انديشههـاي جديـد، شـاهكارهاي هنـري و اختراعـات

بزرگ هنگامي پديد ميآيند كه انسان از نظم موجود گامي فراتر ميگذارد.
افول معاني: مطالعات تبييني نشان دادهاند كه ميـان عـواملي ماننـد ميـزان
پرخاشگري، هيجان، خواب، وضعيت تحصيلات و تأهل با اعتياد به اينترنت و
بازيهاي رايانهاي رابطه وجود دارد. اما اين عوامل نمـيتواننـد علـت اعتيـاد

جوانان به بازيهاي رايانهاي را نشان دهد.
 (جامعهشناسي (3(، كنش اجتماعي، صفحههاي 37 تا 39(

------------------------------------------

215- گزينة «2»      (فاطمه صفري)
محدود شدن بيشتر مطالعات تبييني به توصيف خصوصيات و رفتارهاي قابل

← پيامد ناديده گرفتن معناي كنش مشاهدة انسان
←مفهوم كنش اجتماعي خشت بناي جامعه

ت ← عل تأكيد بيش از اندازة رويكرد تبييني بر نظم و ساختارهاي اجتماعي
حذف اراده و خلاقيت، ارزش و اخلاق، آگاهي و معنا از زندگي اجتماعي

 (جامعهشناسي (3(، كنش اجتماعي، صفحههاي 33، 39 و 40(
------------------------------------------

216- گزينة «4»      (فاطمه صفري)
←مبتني بر آگاهي فرهنگي و جغرافيـايي سـربازان يـك جنگهاي نامنظم

منطقه است.
مهمترين ويژگي كنش←آگاهي و معنا

←نگاه كردن به مسائل كنشگران از نظر خودشـان معناي همراهي همدلانه
و تلاش براي فهم آنها

 (جامعهشناسي (3(، كنش اجتماعي، صفحههاي 32، 33، 39 و 40(
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217- گزينة «1»      (مبيناسادات تاجيك)
←هويتزدايي ناديده گرفتن چرايي وقوع پديدههاي اجتماعي
←تفسير نگاه از درون به پديدهها براي يافتن معناي آنها

←تفهم در ديدگاه وبر، مقدمه و پيشنياز روش علمي (تجربي) است
مي (مورد قبول جامعهشناسان تبيينـي) روشهايي كه در مقابل روشهاي ك

←روشهاي كيفي است
صفحههاي 46 و 48 تا 50)  (جامعهشناسي (3(، معناي زندگي،

------------------------------------------

218- گزينة «3»      (مبيناسادات تاجيك)
تشريح عبارت نادرست:

لازمة شناخت پديدههاي اجتماعي، شـناخت صـحيح و توأمـان تفـاوتهـاي
فردي و اجتماعي و وجوه مشترك انسانهاست.

صفحههاي 43، 47 و 49)  (جامعهشناسي (3(، معناي زندگي،
------------------------------------------

219- گزينة «2»      (مبيناسادات تاجيك)
از نظر وبر، جامعهشناس فقط ميتوانـد آرمـانهـا و ارزشهـاي اجتمـاعي را
توصيف كند اما نميتواند دربارة آرمانها و ارزشها كه پديدههاي نامحسوس

و غيرتجربياند، داوري علمي كند.
 (جامعهشناسي (3(، معناي زندگي، صفحة 48(

------------------------------------------

220- گزينة «4»      (مبيناسادات تاجيك)
وقتي از معناي كنش ميپرسيم، گاهي منظورمان قصـد و هـدف كنشـگر از
انجام دادن كـنش اسـت، مـثلاً ممكـن اسـت هـدف دانـشآمـوزي از درس

خواندن، كشف حقيقت و … باشد.
 (جامعهشناسي (3(، معناي زندگي، صفحههاي 49 و 50(

------------------------------------------

 
 

221- گزينة «1»  (فرهاد قاسمينژاد)
با اينكه همة گزينهها دليل مغايرت وجود و ماهيت را بيان ميكنند؛ ولي بـا

توجه به سؤال فقط گزينة «1» درست است.
توضيح اينكه ما از وجود برخي امـور ماننـد سـياهچالـههـا آگـاهيم، ولـي از
چيستي آنها خيلي اطلاع نداريم. اگـر مفهـوم وجـود و ماهيـت يكـي بـود

پيبردن به وجود اشياء به معني پي بردن به ماهيت آنها نيز بود.
صفحههاي 4 و 5)  (فلسفة (2(، هستي و چيستي،

------------------------------------------

222- گزينة «2»  (كيميا طهماسبي)
آنچه در تعريف يك ماهيت ميآيد، چيستي آن ماهيت را تشكيل ميدهـد و
بيانكنندة ذات و حقيقت آن است؛ از آنجايي كه ميـان ماهيـات و مفهـوم
هستي رابطة ذاتي برقرار نيست، بنابراين در تعريف ماهيات نيز اشـارهاي بـه

هستي داشتن آنها نميشود.

گزينهها: تشريح ساير
گزينة «1»: عدم وجود رابطة ذاتي ميان وجود و ماهيت، علت اين است كـه

حمل وجود بر ماهيت به دليل نياز دارد.
گزينة «3»: چه در صورتي كه مفهوم وجود عـين مفهـوم ماهيـت و چـه در
فرضي كه جزئي از آن باشد، ديگر اثبات وجود هيچ مـاهيتى بـه دليـل نيـاز

نداشت و تصور هر ماهيتى براى اثبات وجود آن كافى بود.
گزينة «4»: هرگاه مفهوم موضوع و محمول يكي باشد، حمـل، از نـوع اولـي
ذاتي است و هرگاه مفهوم محمول غير از موضوع باشد، حمل، از نـوع شـايع
ًلا الف الف است.) با حمل صناعي است، بنابراين حمل يك مفهوم بر خود (مث

هستي بر آن مفهوم، تفاوت بنيادين دارد.
 (فلسفة (2(، هستي و چيستي، صفحههاي 5 و 6(

------------------------------------------
223- گزينة «4»  (الهه فاضلي)
در جاييكه محمول همان ذات و حقيقت موضوع باشد، حمل آن بر موضـوع

نياز به دليل ندارد؛ مانند عبارتهاي «الف» و «ب».
 (فلسفة (2(، هستي و چيستي، صفحة 5(

------------------------------------------
224- گزينة «3»  (فرهاد قاسمينژاد)
توماس آكوئيناس، مؤسس مكتب فلسفي توميسم با فلسفة فلاسفة مسـلمان
ًا از رويكـرد عقـلگرايـي ابـنسـينا در مكتـب چون ابنسينا آشنا بود و حتم
فلسفي خود بهره برده است؛ اما از آنجايي كه خود ابنسـينا از انديشـههـاي
ارسطو متأثر بوده، پس ميتوان نتيجه گرفت كه مكتـب فلسـفي توميسـم و
ًا رويكـرد عقـلگرايـي مؤسس آن بهطور غير مستقيم از تفكـرات و خصوصـ

ارسطو بهره برده است.
صفحههاي 6 و 7)  (فلسفة (2(، هستي و چيستي،

------------------------------------------
225- گزينة «1»  (مجيد پيرحسينلو)
د ذات آن را تصـور ممتنعالوجود بالذات به چيزي گفته ميشود كه وقتي خو

ميكنيم، درك ميكنيم كه محال است موجود باشد.
ممتنعالوجود، مفهومي است كه فرض وجود يافتن آن به هـيچ وجـه امكـان
ندارد. بنابراين هر قضيهاي كه موضوعش يك مفهوم ممتنـعالوجـود بالـذات
ًا كاذب خواهد بود. مـثلاً: دايـرة باشد و محمول وجود بر آن حمل شود، قطع

مربع موجود است.
گزينهها: تشريح ساير

گزينة «2»: بسياري از ممكنالوجودهاي بالذات هم مصـداق خـارج از ذهـن
ندارند يا به عبارتي موجود نيستند، مانند: انسان داراي ده هزار پا. پـس ايـن

تعبير اختصاص به ممتنعالوجود ندارد.
گزينة «3»: ممكنالوجودهاي بالذات (كه علت وجودشان تحقق نيافته است)
نيز وجود خارجي ندارند و صرفاً وجود خيالي و فرضي دارند. ماننـد اژدهـاي
هفتاد سر. ضمن اينكه در مورد برخي مفاهيم ممتنعالوجـود، امكـان تخيـل
آنها هم منتفي است، براي مثال «دايرة مربع» قابل تخيل كردن هم نيست.
گزينة «4»: مفاهيم ممتنعالوجود بالذات (دست كـم برخـي از آنهـا) قابـل

تصور در ذهن هستند. آنچه محال است، مصداق واقعي داشتن آنهاست.
 (فلسفة (2(، جهان ممكنات، صفحههاي 10 تا 12(

 ففللسسففةة دوازدهمدوازدهم
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226- گزينة «2»  (الهه فاضلي)
موارد «الف» و «د» از ويژگيهاي ممتنعالوجود بالذات هستند.

تشريح عبار تها:

عبارت «الف»: در ممتنعالوجود بالذات چه در زمان حـال چـه آينـده و چـه
گذشته نميتوانيم رابطهاي بين موضوع و محمول متصور شويم. 

عبارت «ب»: ممتنعالوجود بالـذات وجـود نيافتـه اسـت كـه بخواهـد علـت
وجودي چيز ديگري شود.

عبارت «ج»: سابقة زماني براي چيزي كه نميتواند موجود شود معنا ندارد.
عبارت «د»: ممتنعالوجود بالذات براي موجوديت به ديگري نياز ندارد، چون

هرگز موجود نميشود.
صفحههاي 10 تا 12)  (فلسفة (2(، جهان ممكنات،

------------------------------------------

227- گزينة «3»  (كيميا طهماسبي)
حالت ممكنالوجود مانند ترازويي است كه دو كفة آن در حالت تعادل قـرار
دارند و هيچ كفهاي بر ديگري ترجيحي ندارد. حال اگر ببينيم يكي از كفهها
به سمت پايين كشيده شده و بر ديگري فزوني يافته ميگوييم، حتماً علتـي
ًلا محال است كه خـود در كار بوده كه يك كفه را پايين آورده است. زيرا عق
به خود، يك كفه بر كفة ديگر سنگيني كند و به سمت پايين حركت نمايـد.

علت عدم است.) (به عبارتي ديگر: نبود علت وجوددهنده، 
گزينهها: تشريح ساير

گزينة «1»: اگر رابطة وجود با موضوعي، رابطة امكانى باشد در ايـن صـورت
موضوع، ذاتى است كه نه از وجود ابا دارد و نه از عدم، يعنـى نسـبت آن بـا 

وجود و عدم متساوى است.
گزينة «2»: اگر وجود و ماهيت در ذهن مغايرت نداشته باشند، يعني وجـود
عين يا جزئي از ماهيت باشد در اين صورت ماهيات هميشه هستند و ديگـر

رابطة امكاني و امتناعي بين ماهيات و محمول وجود بيمعنا ميشود.
ًا صادق است و نه قضيه حتماً گزينة «4»: در يك رابطة امكاني نه قضيه حتم

كاذب است.
 (فلسفة (2(، جهان ممكنات، صفحههاي 10 و 11(

------------------------------------------

228- گزينة «1»  (فرهاد قاسمينژاد)
پاسخگويي به اين سؤال نيازمند دقت به مباني فكري و معرفتي هيوم است.
توجه داشته باشـيم اگـر هيـوم وجـود علـت و معلـول را در عـالم طبيعـت
ًا رابطة عليت را نيز ميپذيرفت. هيوم نميگويد مـن طلـوع ميپذيرفت، حتم
خورشيد را علت روشن شدن زمين ميدانم. او ميگويد من فقط دو حادثه را
كه پشت سر هم ميآيند مشاهده ميكنم. بنابراين او معتقد است نه علـت و
نه معلول و نه رابطـة ضـروري ميـان آن دو از طريـق حـس و تجربـه قابـل

شناخت نيست.
ّلي و معلولي، صفحههاي 16 و 17(  (فلسفة (2(، جهان ع

229- گزينة «2»  (مجيد پيرحسينلو)
د اصل عليت نه از طريق تجربه بلكه با عقـل فيلسوفان مسلمان معتقدند خو
به دست ميآيد؛ اما كشف علل امور طبيعي از طريق حس و تجربـه صـورت

ميپذيرد.
گزينهها: تشريح ساير

گزينة «1»: از نظر فيلسوفان مسلمان، كشف علـل امـور طبيعـي بـا تجربـه
صورت ميگيرد، ولي خود اصل عليت، با تجربه به دست نميآيد.

ــاع اجتمــاع نقيضــين ــة «3»: از نظــر فيلســوفان مســلمان، درك امتن گزين
د رابطة عليت است. هر تلاش تجربي (از جمله پيششرط درك و پذيرش خو

كوشش علمي در جهت كشف واكسن) مبتني بر قاعدة عليت است.
گزينة «4»: خود قاعدة عليت از طريق عقل به دست ميآيد، اما مصداقيابي

آن در جهان طبيعت (كشف علل امور طبيعي) از طريق تجربه است.
صفحههاي 17 و 18) ّلي و معلولي،  (فلسفة (2(، جهان ع

------------------------------------------

230- گزينة «4»  (كيميا طهماسبي)
منظور از سنخيت در اين اصل، سنخيت تام و همهجانبه نيست؛ زيـرا اگـر از
همة جهات علت مانند معلول باشد ديگر علت برتر از معلول نخواهد بود، در
نتيجه نميتوان آن را علت دانست. همچنـين، اگـر دو چيـز از همـة جهـات

شبيه يكديگر باشند ديگر دو چيز نيستند.
ّلي و معلولي، صفحههاي 18 و 19(  (فلسفة (2(، جهان ع

------------------------------------------

231- گزينة «4»  (الهه فاضلي)
وجود نظم عام در جهان هستي از مصاديق اصل عليـت محسـوب مـيشـود.

اصل وجوب علّي و معلولي «نظم وجوبي» را موجب ميشود.
صفحههاي 19 و 20) ّلي و معلولي،  (فلسفة (2(، جهان ع

------------------------------------------

232- گزينة «2»  (فرهاد قاسمينژاد)
اگر حادثهاي براي فردي قابل پيشبيني باشد او از علت آن حادثه آگاه بـوده
و چون از علت آگاهي داشته قابل پيشبيني بوده، در نتيجه اتفاقي محسوب

نميشود.
 (فلسفة (2(، كدام تصوير از جهان؟، صفحة 26(

------------------------------------------

233- گزينة «1»  (كيميا طهماسبي)
دستهاي از فيلسوفان هم هستند كه در عين انكار خداوند، ميخواهند بـراي
جهان و انسان هدف و غايت تعيين كنند و بگويند كه جهان به سـمت   يـك
غايت برتر در حركت است و روز به روز كاملتر مـيشـود و بـه غايـت خـود

نزديكتر ميگردد.
(فلسفة (2)، كدام تصوير از جهان؟، صفحههاي 24 تا 26)
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234- گزينة «4»  (كيميا طهماسبي)
افلاطون ميگويد: «يگانه سخني كه دربارة نظم جهان و گردش آفتاب و ماه
ّل جهان در زيـر فرمـان عقـل قـرار و ستارگان ميتوان گفت اين است كه ك
دارد.» افلاطون، در اين عبارت، به اين نكته توجه ميكنـد كـه نظـم جهـان
نشاندهندة حاكميت عقل است. يعني نظم، بدون ناظم، آن هـم يـك نـاظم
عاقل و باتدبير، امكانپذير نيست. حال اگر بخواهيم اين بيان افلاطـون را در

قالب استدلال ارائه دهيم، بايد بگوييم:
مقدمة 1: اين جهان، برخوردار از يك نظم و هماهنگي ميان پديدههاست.

مقدمة 2: هر نظم و هماهنگي نيازمند يك ناظم حكيم و عاقل است.
نتيجه: پس اين جهان داراي يك ناظم حكيم و عاقل است.

 (فلسفة (2(، خدا در فلسفه - قسمت اول، صفحة 32(
------------------------------------------

235- گزينة «3»  (الهه فاضلي)
در مقدمة «من به دليل متناهي بودن، توان تصور موجود نامتناهي را ندارم.»
عدم سنخيت ميان تصور موجود نامتناهي در ذهن يك موجود متناهي ذكـر
شده است و نشان از توجه به اصل سنخيت و تناسب بين علت و معلـول در

بيانات دكارت دارد.
 (فلسفة (2(، خدا در فلسفه - قسمت اول، صفحههاي 34 و 35(

------------------------------------------
236- گزينة «3»  (فرهاد قاسمينژاد)
كانت فيلسوف بزرگ قرن هجدهم آلمان راهي متفـاوت بـا ديگـر فيلسـوفان
عقلگرا براي پذيرش خدا پيمود. او به جاي اثبات وجود خدا، ضرورت وجود

خدا را از طريق اخلاق و وظايف اخلاقي اثبات كرد.
 (فلسفة (2(، خدا در فلسفه - قسمت اول، صفحة 36(

------------------------------------------
237- گزينة «3»  (كيميا طهماسبي)
اگر سلسلهاى نامتناهى از علتها و معلولها را در نظر آوريم، چون همة افراد
اين سلسله، خود معلول علت بالاتر از خود هستند، در نتيجه وجود هر كدام
مشروط به وجود ديگرى است كه وجود آن هم بـه نوبـة خـود، مشـروط بـه
ديگرى است، پس همة آنها در مجموع مشـروطهـايى هسـتند كـه شـرط
وجودشان، يعنى علتى كه خود معلول ديگرى نباشد وجود ندارد؛ پـس ايـن

زنجيره هرگز وجود پيدا نخواهد كرد.
اگر زنجيره موجود شود، به ناچار بايد موجودى كه خود معلول ديگرى نباشد
(يعنى علتى كه خود معلول علت بالاترى نيست) در رأس اين زنجيـره قـرار
ًا بايـد بـه يـك معلـولهـا قطعـ گيرد. بنابراين، يك زنجيرة موجود از علل و

علتالعلل ختم شود كه در اين صورت نامتناهى نخواهد بود.
 (فلسفة (2(، خدا در فلسفه - قسمت دوم، صفحههاي 43 و 44(

------------------------------------------
238- گزينة «3»                                                                             (مجيد پيرحسينلو)
يكي از مقدمات برهان فارابي اين است كـه فقـط در صـورت وجـود علـت،
معلول موجود خواهد بود. از اين مطلب نتيجه ميگيـريم وقتـي معلـولي را
مشاهده كرديم ولي علتش را نديديم، آن علت وجود دارد. در مثـال شـير و

اثر پنجة شير، بر طبق همين مطلب نتيجهگيري كردهايم.
گزينهها: تشريح ساير

گزينة «1»: يكي از مقدمات برهان فارابي اين است كه در جهان پيرامون ما
اشيايي هستند كه وجودشان از خودشان نيست و معلول چيزهـاي ديگرنـد.
نمـيتوانسـت از اگر فارابي اين مطلب را اثبات شده نميدانست، در برهانش

آن استفاده كند.

گزينة «2»: برهان فارابي مبتنـي بـر امتنـاع (محـال بـودن) تسلسـل علـل
نامتناهي (تسلسل نامتناهي علتها) است نه تسلسل علل به طور كلي، كـه

شامل تسلسل علل متناهي (كه محال نيست) نيز ميشود.
علـتهـا و گزينة «4»: برهان فارابي بر اين مطلب متكي است كـه سلسـلة

معلولها بايد به علتي برسد كه خود معلول علت بالاترى نيست.
(فلسفة (2)، خدا در فلسفه - قسمت دوم، صفحههاي 43 و 44)

------------------------------------------

239- گزينة «4»  (كيميا طهماسبي)
در مقدمة اول برهان وجوب و امكان چنين آمده است: «وقتي به موجـودات
اين جهان نگاه ميكنيم، ميبينيم كه اين موجودات در ذات خود نسـبت بـه
وجود و عدم (بودن و نبودن) مساوياند؛ هم ميتوانند باشند و هم ميتوانند

ًذاتا ممكنالوجودند.» نباشند. به عبارت ديگر، اين موجودات 
گزينهها: تشريح ساير

گزينة «1»: بيانگر برهان فارابي در اثبات وجود خدا است.
گزينة «2»: بنابر بيان ابنسينا، اشياي جهان، چه تعداد آنها محدود باشد و
چه نامحدود، چه كل آنها را به عنوان يك مجموعه در نظر بگيريم و چه به
ًذاتا ممكنالوجودند، براي موجود شـدن بـه فرد فرد آنها توجه كنيم، چون 

واجبالوجود بالذات نياز دارند.
گزينة «3»: در اين برهان پس از بيان حالت ممكنالوجود بودن اشـياء نيـاز

واجبالوجود بالذات اثبات ميگردد. آنها به
صفحههاي 44 و 45)  (فلسفة (2(، خدا در فلسفه - قسمت دوم،

------------------------------------------

240- گزينة «2»  (مجيد پيرحسينلو)
اين بيت با هيچكدام از معيارهاي زنـدگي معنـادار از نگـاه فيلسـوفان الهـي
ًا) هدف آفرينش انسـان را بسـيار مطابقت ندارد. بلكه از اين جهت كه (ظاهر

حقير ميشمارد، در تضاد هم ميتواند باشد.
گزينهها: تشريح ساير

گزينة «1»: يكي از معيارهاي زندگي معنادار از نظر فيلسـوفان الهـي يـافتن
گرايشي براي انسان به خير و زيبايي است و اين كه منشأ اصلي آن حقيقتي
متعالي (خدا) است. در اين بيت هم بـه عشـق كـه شـديدترين گـرايش بـه
زيبايي است اشاره ميكند و ضمن بيان اين كه عشق از صفات خداوند است

ميگويد كه عشق حقيقي، عشق به خداست.
گزينة «3»: يكي از معيارهـاي زنـدگي معنـادار از ديـدگاه فيلسـوفان الهـي
شناسايي انسان به عنوان موجودي هدفمند و مشخص كردن هـدف اوسـت.
در اين بيت هم انسـان را موجـودي داراي هـدف (رسـيدن بـه عـالم برتـر)
ميشناسد و بدان هدف نيز اشاره ميكند. دريا هم كنايه از همان عالم برتـر

است.
گزينة «4»: يكي از معيارهاي زندگي معنادار از منظر فيلسـوفان الهـي ايـن
است كه انسان آرمانهاي مقدس و برتر از زندگي مادي را معتبـر بدانـد. در
اين بيت هم مدعي ميشود كه ترسي از مرگ و از دست دادن زندگي مادي

ًا اين امر ناشي از اعتقاد به امري برتر از زندگي مادي است. ندارد كه قاعدت
صفحههاي 47 و 48)  (فلسفة (2(، خدا در فلسفه - قسمت دوم،
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